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 چكيده

هنوز برخي اززواياي اين  قاعده لاضرر مباحث مفصلي صورت گرفته است اما مورد كه تاكنون در ازآنجا

 پردازي داردجاي نظريه  همچنين كرامت انساني افراد شهروندي و حقوق معنوي و بحث ازجمله تطبيق با

فقها  ديد از فقهي به تبيين قاعده لاضرر روش تحليلي اسناد نگارنده برآنست با حاضر جستار بنابراين در

نتايج بيانگرآن است  و حقوق شهروندي تطبيق نمايد برحفظ كرامت انساني در سپس اين قاعده را و بپردازد

حمايت كند.  منزلت اجتماعي افراد مت وتواند ازكراضرر ازمهمترين قواعدي است كه ميكه قاعده لا

، رود و فقه اسلامى در هيچ يك از قوانين خوداز مقاصد كلى شريعت به شمار مى، حفظ كرامت انسانى

هجمه به كرامت  اثر حقيقت زياني است كه در ضرر معنوي در كندكرامت و احترام انسان را پايمال نمى

انسانها بيش از هر چيز به خود و شخصيت خويش  بار مي نشيندوآبروي اشخاص به  اعتبار شرف و انساني و

ارج مينهند و خود را باور دارند و از ديگران نيز در روابط اجتماعي انتظار دارند كه به شخصيت آنان 

 هر زوال ناپذير كرامت انساني حالت اوليه و احترام بگذارند. اين خواسته اي خرد پسند و بسيار بجا ميباشد؛

 ني است كه همواره ملازم وهمراه صاحب حق بوده وقابل انفكاك نمي باشداين كرامت حاكي ازفردانسا

همانا ضرر  صدر شهيد نظر از و ثمره خداوند به نوع انسان است وبه اصل انسان بودن باز مي گردد عنايت و

نين گفته اند اين چ، از اين رو بايد چهارچوب نقص مشخص شود، اي موضوعي از نقص استهمراه با جنبه

كه نقص يا در نفس و جان است و يا در مال و يا آبرو و از آبرو بايد با تعبيري عام تر استفاده كنيم و آن 

كرامت و آبرو است و اما ارزشهاي مرتبط با انسان يا به شكل حقيقي به نفس انسان مرتبط است و يا به 

بنابراين هر گونه ، ها از لحاظ مالي هستارزشيا اين كه  شكل اعتباري همانند ارزش و آبرو و كرامت و

ممكن است عده  و شودكاستي در هر كدام از اين موارد پيش بيايد بدون هيچ اشكالي ضرر محسوب مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٧٤

 
توهمي  آنها پندار و پايمال كردن كرامت زنان بدانند اي باتمسك به قاعده لاضرر، حجاب وپوشش زن را

موجب كرامت و احترام  -همان حدودى كه اسلام تعيين كرده استدر  -بيش نيست زيرا پوشيده بودن زن

  قاعده لاضرر ندارد.  منافاتي با و داردبيشتر اوست، زيرا او را از تعرض افراد جِلف و فاقد اخلاق مصون مى

  لاضرر، كرامت انساني، تطبيق، حجاب، خسارت معنوي كليدي:هايواژه

  

 مقدمه

ت كه اس» يقواعـد فقه«، و بحـث دربـاره آن بر فقيه واجب است ز مهمتريـن مسـائلي كـه تحقيـقا

فروع  ،تلف فقهبواب مخو در مباحث و ا، فراواني در تمام ابواب فقه بوده اي براي رسـيدن به احكـاموسـيله

  )١٠: ١٣٩٠، (مكارم شيرازي مهمّي بر آن مبتني است

  :شودقواعد فقهي به اقسام مختلفي تقسيم مي

ر مانعي مگ، است بلكه در تمامي ابواب فقهي جاري، كه اختصاص به باب خاصـي از فقه نداردقواعـدي ــ 

اعد وه از قواين گر بنابر قولي؛، و قواعد قرعه و صحت، و قاعده لا حرج، در كار باشد؛ مثل قاعده لا ضرر

 م.فقهي را قواعد عامه مينامي

ماننـد  ميشود؛و در غير اين ابواب جاري ن، تقواعـدي كه مختص ابواب معاملات بالمعني الأخص اس ــ

  .نآامثال  و، و قاعده عدم ضمان امين، و قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده تلف در زمان خيار

و  ل معروف؛نابر قوب، و فراغ، و قاعده تجاوز، مثل قاعده لا تعاد، قواعدي كه مختص ابواب عبادات است ــ

  .امثال آن

  .ال آنو امث، واب معاملات بالمعني الأعم جاري است؛ مانند قاعده طهارتقواعدي كه در اب ــ

جيت مثل ح اند؛ ايجاد شده، قواعدي كه براي كشف موضوعات خارجي كه در ادلّه احكام واقع شده ــ

ماننـد واعـد هو كـافي بودن يا نبودن قول يك عادل در موضوعات؛ اين ق، و حجيت قول ذي اليد، ينهب

راي مـارات به آن او فرق بين اين دو اين است ك، ت كه در باب احكام به آنها اسـتناد ميشوداماراتي اس

: ١٣٩٠، ي(مكارم شيراز. و اين قواعـد فقهي براي كشف موضوعـات، كشـف احكـام كلي ايجـاد شـده

٢٩(  

حفظ حقوق همه انسانها منظور  اين قاعده به. وجود دارد» لاضَرَر و لاضِرار«اي به نام  در فقه اسلامي قاعده

معاملات مردم با يكديگر و محدودنمودن تسلط مالكانه افراد  و تنظيم روابط فردي و اجتماعي و بيان مبناي

قاعده روايات  منشأ و مستند اصلي اين. و جلوگيري ازاختلافات و اختلال در نظم جامعه تشريع شده است

ر و لاضِرار در آن به كار رفته و خاصه و عامه آنها را متعددي از پيامبر اكرم (ص) است كه عبارت لاضَرَ

اند و اين  اجماع و عقل نيز استدلال نموده، البته فقها براي اثبات اين قاعده به ادله قرآني، اند نقل كرده

اي است كه  قاعده علاوه بر مستندات شرعي دلايل عقلي محكمي نيز دارد اهميت اين قاعده به اندازه

 كران اسلامي از آن به عنوان راز و رمز هماهنگي اسلام با پيشرفتها و توسعه فرهنگ ياد نمودهبسياري از متف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             2 / 30

http://jlawst.ir/article-1-771-en.html


  ٢٧٥ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
يكي از آنها قاعـده ، گفته شـده اسـت كه اگر فقه داير مدار پنج قاعده باشد)١٣٩٤، (صفايي وعباسياند

قه ندارد يك قاعده قاعده لاضرر از آن رو كه اختصاص به ابواب معيني از ف )١٢٢، (سيوطي لاضـرر اسـت

(ريسوني،  گيـردفقهي عام اسـت؛ يعني فرمولي بسيار كلي كه منشـأ اسـتنباط در مـوارد مختلـف قـرار مـي

٣٦: ١٣٧٦( 

است  ح شدهمطر دراغلب نظام هاي حقوقي معاصر، قاعده لاضررتحت عنوان(عدم جواز سواستفاده ازحق)

 دانسه حدودني فرراين قاعده استواراست ازجمله حقوق ممي توان گفت كه منشأ عقلي داردوبناي عقلا ب و

 هاي اين طرح شده است ولي باوجودهمهسال پييش م٩٠سال پيش درحقوق مربوطه به انگلستان حدود٧٠

 ده است ومطرح كر سال پيش تحت عنوان (لاضرر ولاضرار في الاسلام)١٤٠٠اسلام اين مسئله راحدود

در طول  رامت انسانك)١٣٧٩رين نظام حقوقي دنياست (مهريزي، توان گفت كه كاملترين ومترقي تمي

ربوط به سائل مي م فلسفه و دراسلام در تفاسير قرآن و فتاواي علماء درحوزه، تاريخ در مباحث اخلاق

دراين  قالاتيمالملل به عنوان حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است و كتب و  ي بينانسان و در عرصه

ت امراماطرح بحث ك .اند اي به اين مهم پرداخته رير درآمده است كه هر كدام از زاويهي تح باره به رشته

ي سترهه در گي لاضررك ي فقهي كه بتواند مجراي جريان حكم قرار گيرد مانند قاعده به عنوان قاعده

رامت رسد ك ميبه نظر لذا با توجه به مستندات و ادله، محل بحث نبوده، ابواب فقه بر جزئيات تطبيق نمايد

جراي هر جا ا معنا كه ي فراگير مطرح باشد به اين آن هم يك قاعده، ي فقهي انسان ميتواند به عنوان قاعده

ل كنتر، دي كرامت محدو آن حكم با استناد به قاعده، شدن اصل كرامت انسان شد حكمي باعث مخدوش

  )١٣٩٥، (وزيري وعابدي و يا تعليق شود

ي اين زوايا هنوز برخي از عده لاضرر مباحث مفصلي صورت گرفته است اماازآنجاكه تاكنون درموردقا

 اردردازي دپجاي نظريه  شهروندي وهمچنين كرامت انساني افراد جمله تطبيق باحقوق معنوي و بحث از

فقها  يدد از ضررلافقهي به تبيين قاعده  نگارنده برآنست باروش تحليلي اسناد حاضر جستار بنابراين در

 يد. بررسي نما برحفظ كرامت انساني درحقوق شهروندي تطبيق و سپس اين قاعده را و دبپرداز

  مستندات قاعده لاضرر

 :ن به آيات زير استدلال شده استآز قرا

   ١و لا يضارّ كاتب و لا شهيدــ 

  ٢من بعد وصيه بوصي بها أو دينٍ غير مضارــ 

  ٣و لا تمسكوهّن ضراراً لتعتدواــ 

                                                
 دهند در صدد ضرر رساندن نباشندنويسند و يا شهادت بر آن ميآنها كه دين را مي: ٢٨٢قره/ . ب١

  .ارث را بعد وصيت يا دين كه به زيان وارث نباشد مي برند :١٢نساء/ - ٢

جاوز ته اين عمل ك ا داشته باشيدراي نگه نداريدكه قصد زيان زدند به آنها گونهدهيد دوباره با رجوعتان به زناني را كه طلاق مي: ٢٣١قره/. ب٣

  ت.اس
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٧٦

 
 ٤لتضيقّواعليهنو لا تضاروهن ــ 

   ٥ضار والده بولدها و لا مولود له بولدهتلا ــ 

آيه  ،يا بيع ر دينگرچه هر كدام از آيات ذكر شده مورد خاصي دارد آيه اول در مورد كاتب دين و شاهد ب

جوع به ردر مورد  سومه آي، وم در مورد وصيت براي اضرار به ورثه يا اقرار به دين به منظور اضرار به ورثهد

دن ر شير دادقه مادر م در مورد مضايپنجدر همان مورد و آيه  چهارمآيه ، منظور آزار رسانيدن يا بذل مهر

ستناد نهي و كه از ا ل ضمنيولي با ملاحظه موارد متعدد و تعلي، به فرزند و مضايقه پدر از دادن نفقه به فرزند

، جاني(زن وردموع اين آيات به دست آتوان مفاد لا ضرر را از مجمي، ضرر و ضرار به عمل آمده است

١١٤: ١٣٩١(  

  زيراشاره كرد: احاديث نيز مي توان به موارد از و

نقل كـرده كه آن حضرت فرمود: سمره بن  (ع) است: ابن بكير از زراره و او از امام محمد باقر روايتيدر 

سمره . گذشتي ميجندب درخت خرمايي در باغچه مرد انصاري داشت و راه آن از خانه مرد انصار

انصاري به سمره گفت: تو ميآيي و به باغچه . گرفتاجازه نمي آمد و به باغچه ميرفت و از انصـاريمي

بنـابراين هـر موقـع . ميروي و ممكـن اسـت ما در حالتي باشيم كه نميخـواهيم تـو مـا را بـه آن حالـت ببينـي

سمره گفت درخت   .و سـپس بـه تـو اجـازه آمـدن بـدهيم خواستي بيايي خبر بده تا خودمان را آماده كنيم

انصاري نزد پيامبر . گيرممال من است و هر وقت خواستم به آن سر مـيزنـم و هـيچ وقـت از شما اجازه نمي

. پيامبر(ص) به او فرمود اجازه بگير. حضرت به دنبال سمره فرستاد. آمد و گفته سمره را بازگو كرد (ص)

حضرت . نيز داد ول آن امتنـاع كرد و همان جوابي را كه به انصاري داده بود به پيامبر (ص)سـمره از قبـ

حضرت قيمت را بالا ميبرد و . اما سمره قبول نكرد، پيشـنهاد كرد كه سمره آن درخت را به قيمت بفروشد

ت يك وقتي حضرت وضعيت را چنين ديد به سـمره فرمـود در عوض اين درخ. كردسمره امتناع مي

حضـرت به انصاري دستور داد كه آن درخت را . باز هم سمره امتناع كرد. درخت در بهشت مال تو باشد

  ٦)١٢: ١٣٩١، وسائل الشيعه، ١٣٩٠، (صدوق كنده و به سوي سمره بيندازد و فرمود لاضـرر و لاضرار

                                                
   .دهيد زيان و آزار نرسانيد و در مضيقه و رنج نيفكنيدهمسرانتان را كه طلاق مي: ٦طلاق/ .١

   .هيچ مادري به فرزندش زيان نزند و نه پدري نسبت به فرزندش :٢٣٣ره/. بق٢

ء إلى عذقه كان يجي لأنصار وجعفر عليه السلام: أن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل لرجل من اعن زرارة عن أبي . ٣

أذن في طريقي إلى قال لا أستفستأذن بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها و إذا دخلت فا

ذنه فاستأذن عليه إذا هله بغير إعلى أ ه الأنصاري إلى رسول االله صلى االله عليه و آله فأتاه فقال إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه وعذقي فشكا

لا قال ذا قال كق في مكان لك عذ أردت أن تدخل فقال يا رسول االله أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله خل عنه و

مكان كذا فأبى  شر أعذق فيعو لك  فلك اثنان فقال لا أريد فجعل صلى ااالله عليه و آله يزيد حتى بلغ عشر أعذق فقال صلى االله عليه و آله خل عنه

لى مؤمن قال عليه ر علا ضرا ضرر و فقال خل عنه و لك بها عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله إنك رجل مضار و لا

  فاغرسها حيث شئت الخبر.  انطلق و آله السلام ثم أمر بها رسول االله صلى االله عليه و آله فقلعت ثم رمي بها إليه و قال له رسول االله صلى االله عليه
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  ٢٧٧ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
آن حضرت  كه كندچنين نقل مي » عليه السلام «عقبة بن خالد ازحضرت امام صادق ، در روايت شفعه

لمساكن و قال لا ضرر ابالشفعة بين الشركاءفي الارضين و  ه)صلي االله عليه وآل(و قضي رسول االله "فرمود: 

اوت مسكن قضدر مورد شفعه بين شركاء در زمين و» صلي االله عليه وآله«ي حضرت رسول يعن "ولاضرار

  )٣٤١: ١٧(وسائل الشيعه، ج ."لاضررو لا ضرار" :كرد و فرمود

 اوت فرمودهقض» آله وصلي االله عليه «نقل گرديده كه پيامبرخدا» عليه السلام « همچنين از امام محمدباقر

  "لاضرر و لا ضرار":است به شفعه بين شركاء در زمين و خانه و فرموده است

ره أنه قال خنّ في آلّا أإو منها: خبر عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام بمثل ما مرّ 

انطلق  قال له: ليه ولسمرة: إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، ثم أمر بها فقلعت و رمي بها إ

 )٣٤١: ١٧(وسائل الشيعه، ج فاغرسها حيث شئت

ه بالشفعة بين ليه و آللّه عوازجمله: خبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلاّم قال: قضى رسول اللّه صلّى ال

لا فالحدود  حدّت شركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: إذا أرفت الأرف وال

ا رَ وَ لَا ضَرَلَقضاوت نمود و فرمود: ، رسول خدا (ص) در بحث شفعه در زمين و مسكن بين شركاء شفعة:

 .ار نيستدر ك ر شفعه ايوقتي زمين علامتگذاري گرديد و حدود مالكيت معين شد ديگ :و فرمود ضِراَرَ

  )٣١٩ :١٧(وسائل الشيعه، ج شفعه براي اين جعل شده است كه جلوي اضرار به شريك گرفته شود

نة بين أهل المدي يه و آلهه علو منها: خبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلاّم قال: قضى رسول اللهّ صلّى اللّ

ل كلاء، و منع به فضع فضل ماء ليبين أهل البادية أنه لا يمن ء و قضىفي مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشي

ت نمود نخلها قضاو رسول خدا (ص) در بين اهل مدينه در خصوص آبياري كردن ضرار:قال: لا ضرر و لا

د از اري كرديا آبيربه اينكه ازنفع رساندن به ديگران خوداري نمي شود يعني اينكه وقتي درختان خودتان 

سي كه اينكه بنمود  و در بين اهل باديه قضاوت. ب براي آبياري درختان ديگران ممانعت نكيدباقي مانده آ

 ". ضِراَرَ  وَ لَارَرَلَا ضَ ":زيادي آبش را منع نمي كند تا ديگري از پر گياه شدن زمينش منع شود و فرمود

 )٢٧٦: ٢(بحارالانوار، ج

سقط  - و هو سترة بينه و بين جاره -م أنه سئل عن جدار لرجلو منها: خبر الدعائم عن أبي عبد اللّه عليه السّلا

فامتنع من بنيانه قال: ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في 

أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقكّ إن شئت، قيل له: فإنّ كان الجدار لم 

دمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره بغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال: لا يترك، و ذلك أنّ رسول يسقط و لكنه ه

السّلام پرسيده از حضرت عليه اللّه صلّى اللهّ عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار. و إنّ هدمه كلّف أن يبنيه:

ديوار حاضر نيست آن را دوباره بنا  مالكشد ديواري بين دو خانه حدفاصل و ساتر بوده كه خراب شده و 

توان مالك ديوار را به تجديد بناي ديوار ملزم ساخت؟ حضرت مجاور مي همسايهآيا به درخواست . كند

، بنا بر حق يا شرطي متعهد به اين كار است؟ و چون پاسخ منفي داده شد آيا مالك، السّلام پرسيدعليه

ديوار را ، تواند به منظور ايجاد ساتر براي ملك خودفرمود: چنين الزامي وجود ندارد و همسايه مجاور مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٧٨

 
السّلام پرسيده شد در چنين فرضي در همين مورد از حضرت صادق عليه. دوباره به هزينه خودش بسازد

آيا مالك ديوار بدون هر گونه ضرورتي حق دارد به منظور ، ن اين كه ديوار خود به خود خراب شودبدو

زيرا بنا به فرموده رسول ، السلاّم فرمود:چنين حقي نداردآن را خراب كند؟ حضرت عليه، اضرار به همسايه

  .)١١٨: ١٧(مستدرك الوسائل، ج وسلّم لا ضرر و لا ضرارآلهوعليهاهللاكرم صلي

لإسلام، رار في الا ض وو منها: خبر الصدوق في الفقيه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: لا ضرر 

  .)٣٧٦: ١٧فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرّا (وسائل الشيعه، ج

  

 اجماع

 ا در اينسد زيررديگر نوبت به استدلال به اجماع نمي ، باتوجه به دلالت كتاب و سنت به قاعده لاضرر

لي در است و در هرحال گرچه در معناي ضرر و ضرار بين فقهاء گفتگو. صورت اجماع مدركي خواهد بود

  د.اضرار به غير اتفاق نظر وجود دارمفاد كلي آن يعني عدم مشروعيت 

 
  عقل و بناي عقلاء

قل كم عحناد نمود توان با رعايت ضوابط مشخص به آن استز ادله فقهي كه در احكام شرعي مييك ا

يح آن را قبداند و اضرار به غير را جايز نمي، در بحث قاعده لاضرر نيز بدون شك عقل بشر. است

قدس مكردند و شارع ه و در جوامع عمومي به آن عمل ميبناي عقلاء نيز مبتني بر اين قاعده بود. شماردمي

  د.گردي شارع احراز ميگذر نيز امضانيز از آن ردع و منع ننموده است و از اين ره

  

 جمع بندي نظريات فقها درباب قاعده لاضرر

، ويندا ضرر گ؛ مخالف نفع ر)إنه خلاف النفع(صحاح: :كلمات لغويين به اين شرح است، در معناي ضرر

و مجمع  ،لنهايها، و بد حالي است، به معني ضد نفع، ؛ ضرر)إنه ضد النفع و إنّه سوء الحال( القاموس:

روه فعل المك إنه(المصباح: ، نقصي كه در حق وارد شود ضرر گويندبه ؛ )إنه نقص في الحق( البحرين:

 ردات:مف شياستر مورد او ايراد نقص د، انجام كار ناپسند در مورد افراد، ؛ ضرر)و النقص في الأعيان، بأحد

، تفضـل اس وانش دي ضرر به معناي بدحالي است؛ و بدحـالي در نفس به خـاطر كم . . . ،)إنه سوء الحال(

سد ظر ميرنبه . و در روحيه به خاطر كمي جاه و مقام است، و در بـدن به خاطر آسـيب يا نقص است

. نعناي آنه به جهت اختلاف در م، اختلاف در اين تعبيرات به سـبب وضوح معناي كلمه ضـرر است

   )١٠٦: ١٣٩٠، (مكارم شيرازي

اسم حدث است و اسماء » ضرر«، به حسب هيئت :فرمايندمى» ضرر«آيت االله سيستاني در مورد ماده 

، دالّ بر معنى اسمي و دالّ بر معنى اسمى و مصدرى مشتركاً، احداث به سه قسم: دالّ بر معنى مصدري

با اسم مصدر زيان اين است كه در » زيان زدن«به گفته ايشان فرق معنوي معناي مصدر . شوندتقسيم مى
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  ٢٧٩ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
بت تقييديه ناقص وجود دارد؛ ولي در معناي اسم مصدري چنين نسبتي نيست معناي مصدري يك نوع نس

است كه در خارج » وجود«و » ايجاد«نسبت ، پس نسبت مصدر به اسم مصدر. بلكه خود معنا مراد است

يعني كسي اين زيان زدن را » زيان زدن«گوييم: مثلاً وقتي مي. انديكي هستند ولي در عالم اعتبار مختلف

ديگر نسبتي در آن نيست و از هر فاعلي به هر مفعولي ممكن » زيان«گوييم: داده است؛ ولي وقتي ميانجام 

بدون در نظر داشتن نسبت آن به عالم و معلوم ملاحظه  » علم: دانستن«يا مثلا وقتي . است صورت بگيرد

يعني دانستم » ت علماً علم«گوييم: مي، آيددر اينجا معناي اسمي دارد چنانچه در مفعول مطلق مي، شود

معناي مصدري دارد ، دانستني كه مطلق دانش منظور است؛ ولي اگر در هيئت منسوب به عالم ملاحظه شود

اين فرق معنوي مصدر و اسم مصدر  ت.ني علم زيد به فلان مطلب محرز اسيع» عِلمُ زيد بكذا محرزٌ «مثل 

شود مثل: رفتن ختم مي» نون«ولا مصدر به حرف بود اما فرق لفظي آن در زبان فارسي روشن است زيرا معم

كردن و كردار؛ گرديدن و گردش ولي در زبان عربي غالباً به ، و رفتار؛ گفتن و گفتار؛ كشُتن و كشتار

مصدر را ، شوند و بايد از خصوصيات كاربردلحاظ لفظي فرقي ندارند و هر دو معنا با يك لفظ استعمال مي

  ٧)١١٥-١١٦: ١٤١٤سيستاني، . (از اسم مصدر تشخيص دهيم

هايي كه يا در نفس و يا رسد كه ضرر در مقابل نفع قرار دارد از آن نقصازنظرآخوندخراساني به نظر مي

يكي از شكلهاي منطقي ( باشدشود و اين تقابل عدم و ملكه مياعضاي بدن و يا آبرو و يا مال ايجاد مي

باشد و براي تاكيد آورده شده كلمه ضرار به معناي ضرر مي تقابل عدم و ملكه است) همانطور كه بنابراظهر

و از كتاب نهايه نقل شده كه اين . اطلاق كلمه مضار به همين معني مي ياشد، همچنان كه در قضيه سمره

كلمه براي دو نفر اطلاق نمي شود هر چند كه اصل در باب مفاعله براي دو نفر است و همچنين به معناي 

ضرر هم نيست زيرا اين معني هم از باب مفاعله محسوب نمي شود و خلاصه معناي پاداش در مقابل 

رود و ديگري غير از ضرر براي آن ثبت نشده همانطور كه بنابر ظاهر كلمه لا براي نفي حقيقت به كار مي

ي در اين تركيب نيز به همين شكل است چه به شكل حقيقي و چه به شكل ادعايي كه در واقع كنايه از نف

لا صلاة  "گويدكند كه ميتمام آثار است همانطور كه در اين مثالها ظاهر جمله بر همين امر دلالت مي

كه در اينجا و از لحاظ علم  "يا اشباه الرجال و لا الرجال "و يا اين جمله  "لجار المسجد الا في المسجد

                                                
لثاني: ما يدل المصدري. ا لمعنىادل على فهو بحسب الهيئة اسم حدث و أسماء الاحداث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما ي ما (الضرر). ا١

ي محله إن و المحقق فهلى ما ععلى المعنى الاسمي. الثالث: ما يشترك بين المعنى المصدري و المعنى الاسمي و الفرق بين المصدر و اسمه معنى 

ون نسبة تقترن دفس المعنى ني فهو ا المعنى الاسمالمعنى المصدري يتضمن نسبة تقييدية ناقصة كالنسبة التي تحتويها الأوصاف على أحد قولين، و أم

نى خاص من غير العلم) كمع(لوحظ  به، فنسبة المصدر إلى اسم المصدر نسبة الإيجاد إلى الوجود فهما متحدان خارجا مختلفان بالاعتبار، فمثلا إذا

لعالم مثلا كما في سوبا إلى اوحظ منلمعناه معنى اسميا، و إذا  لحاظه منسوبا إلى عالم أو معلوم كما في المفعول المطلق حيث يقال (علمت علما) كان

ن المصدر فيها غالبا رسية حيث إة الفاقولنا (علم زيد بكذا محرز) كان معناه معنى مصدريا. و أما الفرق بينهما لفظا فهو موجود في بعض اللغات كاللغ

و لكن  ش، كرديدن.)كردان، كتك و زدن، كرد و كفتار، كشتن و كشتار، كردن وو رفتار، كفتن  مختوم بالنون دون اسم المصدر كما يقال (رفتن

الظاهر إن لفظة  لفظ خاص. وبحدهما أفي اللغة العربية لا امتياز بينهما في اللفظ غالبا، فيستعمل اللفظ الواحد في كلا المعنيين، نعم ربما يختص 

  ى المنساق منها لا يتضمن النسبة التقييدية فلاحظ. (الضرر) اسم مصدر كما عدها بعض علماء اللغة لأن المعن
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٨٠

 
نفي در حكم و يا صفت نيست و بلاغت ميخواهد كه حقيقت را به طور ادعائي نفي و سلب كند ولي اين 

داند كه نفي كردن حقيقت شي اگر به لحاظ و كسي كه با علم بلاغت آشنا باشد مي. اين امر آشكار است

ادعائي باشد و با لحاظ كردنحكم و يا صفت اين با نفي كردن يكي از اين دو به صورت ابتدائي و همراه با 

ه تقدير گرفتن در كلمه باشد با هم تفاوت دارد و با توجه تقدير گرفتن خواه به صورت مجازي باشد و خوا

به مطالب مشخص شد كه بعيد است كه ما اراده كنيم نفي حكم ضرري راو يا آن ضرري كه قابل جبران 

نباشد و يا بخواهيم از نفي همان نهي را اراده كنيم زيرا در اين موارد كلمه ضرر را در معنايي ناهنجار 

ايم سببي از اسباب ضرر را و يا ضرري را كه قابل جبران نباشدو اين و از آن قصد كردهايم استعمال كرده

همانند وقتي است كه ضرر را به عنوان قيد محسوب كني كه هر چند بعيد نيست ولي تا هنگامي كه دلالتي 

ت و در عين بر آن نباشد شايسته نيست و اينكه از نفي نهي را اراده كنيم اين هم اگرچه سخن محكمي نيس

توان نفي را به شكل شود نميشودو هنگامي كه گفته مي حال اين گونه تركيب ها به ندرت استعمال مي

اين حقيقتي است و نمي توان آن را قرينه دانست بر اينكه بر يكي از حقيقت ها دلالت ، حقيقي اراده كرد

را به صورت ادعائي بر نفي حمل كنيم  كند و آن هم بعد از اينكه اين امكان وجود داشته باشد كه آنمي

  . )٤٦٥: ١٤٠٩(خراساني، ٨شودبلكه در غالب موارد به همان شكل استعمال مي

. تختلفي اسعاني مماما كلمه ضرار داراي . امام خميني ضرر به معناي ضد نفع و مقابل نفع است ازديدگاه

كه  س ضرارپ. كنداعمال طرفين مي باب مفاعله دلالت بر. ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است

رف طز يك مصدر باب مفاعله است مبين امكان ورود ضرر بر دو جانب است بر خلاف ضرر كه هميشه ا

  .شودعليه طرف ديگر ايجاد مي

ن ذكر آعددي براي ضرار ؛ كه معاني مت، يضاّره، ميباشد؛ ضاّره، از ماده ضرر، مصدر باب مفاعله، ضرار

  :اند كرده

  .فعل شخص واحد است، فعل دو نفري است؛ و ضرر، رضرا ــ

  .مجازات و تلافي ضرر است، ضرار ــ

                                                
أن الأظهر أن يكون  الملكة كما والعدم  و أما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل. ١

باب المفاعلة و  هو الأصل في لا فعل الاثنين و إن كان و حكي عن النهاية ر على سمرةء به تأكيدا كما يشهد به إطلاق المضاالضرار بمعنى الضرر جي

الحقيقة كما هو  ون لا لنفيأن يك لا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة و بالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر. كما أن الظاهر

شباه الرجال و لا أو (يا  جد)ي المسفار كما هو الظاهر من مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآث

الحكم أو الصفة  دعاء بلحاظالحقيقة فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. و نفي ا رجال)

أو  ي الحكم الضرريد إرادة نفذلك بعير أو في الكلمة مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. و قد انقدح بغير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقد

دارك منه الغير المت و إرادة خصوص سبب من أسبابه أو خصوص ضرورة بشاعة استعمال الضرر أو إرادة النهي من النفي جدا الضرر الغير المتدارك

يعهد  ليس بعزيز إلا أنه لم ي و إن كانن النفتقييد فإنه و إن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد و إرادة النهي مو مثله لو أريد ذاك بنحو ال

ادعاء بل كان هو  على نفيها ن حملهمن مثل هذا التركيب و عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها بعد إمكا

  غالب في موارد استعماله. ال
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  ٢٨١ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
ي با ه ديگربكه ضرر زدن ، ضرر زدن به ديگري با چيزي است كه نفعي ندارد؛ در مقابل ضرر، ضرار ــ

  .چيزي است كه نفع دارد

، ه ضراركن است و ظاهر آن اي، و ضرر به يك معناست اين معاني چهارگانه در النهايةذكر شده، ضرار ــ

  .مشترك لفظي بين اين معاني است

  .به معناي ضيق و تنگي است، ضرار ــ

 يشودما شامل كه اعم از آن است و عمدي و غير عمدي ر، ضرر زدن عمدي است؛ در مقابل ضرر، ضرار ــ

ا ر ضـرر و ضـرار ،لامي كمحّقق ناييني قدس سـره در پايان كلامش اين معنا را پسـنديده ؛ هر چند در ابتدا

  )١٠٨: ١٣٩٠، (مكارم شيرازي به يك معنا دانسـته است

اين است كه در اسلام حكم ضرري وضع » لاضرر و لاضرار«مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد كه: مراد از 

حكمي را جعل نكرده است كه ، يعني شارع مقدّس نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيّه، نشده است

آب براي او ممكن نباشد مگر به وجوب وضو براي كسي كه تهية ل:مث. آن مكلف ضرر ببيندناحية از

. در اين صورت شارع حكم به وجوب وضو نكرده است، پرداخت پول بسيار زياد كه موجب ضرر باشد

  .٩)٥٣٥بي تا:، انصاري(

كر كرده ندب ذجبن  رباره سمرهاز نظر امام خميني از حديث لاضرر كه پيامبر آن را در ذيل حكم خود د

هاي روحي و به جاد فشارممنوعيت اي. ٢تحريم آسيب مالي و جاني به ديگران؛ . ١ :شوددو نكته استفاده مي

به معناي نفي  را» لا«برخي  )٥٢٠ص، ٥ج، ق١٤٢١، وجودآوردن تنگنا و سختي براي ديگران (امام خميني

هر حكمي كه  ،ه طبق قاعدهدر نتيج. دانندبادات و معاملات ميشمرده و قاعده را حاكم بر همه احكام از ع

برخي . ي استمراد از ضرر هم ضرر دنيو. )١٩ص، ق١٤١٠، منفي است (نمازي اصفهاني، منشاء ضرر باشد

 عده لاضررقا، حال نه نفي و مفاد آن تحريم اضرار است و در عين، به معناي نهي است» لا«ديگر معتقدند 

 رده اندتلقي ك »عنف«عمدتا خلاف  را »ضرر« فقهاي اماميه )اوليه حاكم خواهد بود (همانبر ادله احكام 

استعمال  ر)هاي معنوي واژه (ضرازيان مورد فقيهان معتقدندكه در ) بعضي از٣٣٤: ١٤١٢(بروجردي، 

(ره)  ينيرامام خم) ازنظ٩٤: ١٣٨٢(امام خميني،  زيان هاي مالي بكارمي رود مورد واژه ضرر در و شودمي

هي نيست هي النباشد ولي اين نهي مانند نهي ازشرب خمر وغيبت، لاضرر به معناي نهي ازضرر مي هرچند

ا ي بريبلكه اين تحريم به عنوان يك حكم حكومتي ازسوي رسول خدا(ص) صادرشده است وشواهدخاص

  )٨٦(امام خميني:  اثبات اين تقصيرآمده است

                                                
ضعيا فلزوم البيع يا كان أو ود تكليفأن المعنى بعد التعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أح. ١

جد الماء لى من لا يالوضوء عك وجوبمع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك و كذل

كام الجور إذا رافع عند حمة التإلا بثمن كثير و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاري و كذلك حر

  توقف أخذ الحق عليه. 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٨٢

 
اين حكم حكمي ثابت است ، كه حكمش نفي شده به خاطر نفي ضررهر حكمي ازديدگاه آخوندخراساني 

ولي براي افعال و اعمال به همراه عناوينش و يا براي شخصي كه در هنگام ضرر دچار اشتباه شده است ولي 

اگر فقط عنوان باشد بدون افعال در اين صورت اين حكم ثابت نيست زيرا واضح است كه علت تنها براي 

كند و ن ندارد كه موضوع جلوي حكم را بگيرد و آن را نفي كند بلكه آن را ثابت مينفي آمده و امكا

  .١٠)٤٦٥: ١٤٠٩(خراساني،  اقتضاي آن را دارد

 يردبگ دي راوتع اين قضيه، بعنوان حكم اسلامي كه بايد جلوي ظلم و در روايت جندب، پيامبر(ص) در

: ١٤١٤يني، (موسوي الخم ف است پرداخته شودشد نه آنكه به بيان يك مسئله شرعي كه حل اختلا وارد

 رساند (ص) اين است كه درقلمروحكومت من هيچ كس نبايد به ديگري آسيب ) مقصود رسول خدا١١٥

 نويسد:ائيني مي) ميرزاي ن١٢٠: ١٤١٤ني، (موسوي الخمي باشند امنيت وآسايش برخوردار از همه بايد و

 نسان هتكاآبروي خواه نفس باشد ياآبرو يامال يااعضا. اگرعبارتست از فوت آنچه انسان آن رادارد ضرر

ت ضرر به حكم عرف ولغ شود مي گويندمتضرر شده است. ازنظرمرحوم نراقي ضرر خلاف نفع است و

 اشدب غير دراموال، تلف شدن مقداري ازمال خودشخص ياديگري است چه عين باشد چه منفعت واگرفعل

) ٤٨: ١٣٧٥ ياديگري بدون عوض ونفعي درمقابل آن (نراقي، خوداتلاف مقداري ازمال  عبارت است از

اعده لاضرر حاكم نظرشيخ انصاري ق ) از١٣٩٨(الفيومي،  الضررُ بِمعني فعل المكَروه فيومي گفته است:

  ) ١٤١٠(انصاري،  برجميع عموماتي است كه بواسطه عموميتشان دلالت برتشريع حكم ضروري دارند

 (ضرر و (تضييق)، (اهمال)، (حرج) و شامل نقص درمال وبدن مي دانند تنها ضرر را (ره) امام خميني

 به علاوه ايشان معتقدندكه استعمال ضرار در )١٤١٥(امام خميني،  ازمعاني ضرار برمي شمرند را غيرمادي)

قرآن كريم نيزاغلب موارد به همين معاني بكاررفته است نه به  در معناي تضييق وحرج وسختي است و

ها و شامل كليه خسارت» ضرر« ازنظرمحقق داماد ١١)٧٠: ١٤١٥اي ضررمالي يا بدني. (امام خميني، معن

مربوط به مواردى است كه شخص با استفاده از يك حق يا » ضرار«هاى وارد بر ديگرى است، ولى زيان

» فاده از حقسوء است«جواز شرعى به ديگرى زيان وارد سازد كه در اصطلاح امروزى از چنين مواردى به 

خواند، و ناگفته پيدا است كه وى با استفاده از حق خود » مضارّ«كرم (ص) سمره را شود. رسول اتعبير مى

) قاعده لا ضرر، علاوه بر آن كه ١٤١: ١، ١٤٠٦خواست به صاحب منزل زيان وارد سازد. (محقق داماد، مى

دله اوليه را محدود سازد، حاكى از خطمشى تواند دايره ادر موارد ضرر شخصى به عنوان دليل ثانوى مى

                                                
له بعنوانه لوضوح  ر لا الثابتال الضرها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوين. ١

  أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه

غالب استعمالات  اعلم انّ، جره و الحو الضِّرار فيه هو التضييق و التشديد وإيصال المكرو، انّ الضرر في الحديث هو النقص في الأموال و الأنفس. ٢

ق و إيصال الحرج و في التضيي تعمالهَافانّ اس، الضِّرار و تصاريفه بخلاف، الضرر و الضرّ و الإضرار و سائر تصاريفهما هي في الضرر المالي و النفسي

بمعنى الضرر المالي لاه المعاني ا يكون بهذن الكريم انّمو الظاهر أنّ غالب استعمال هذا الباب في القرآ، بل الظاهر غلبته فيها، شائعالكلفة المكروه و 

  أو النفسي
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  ٢٨٣ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
كلى در تشريع احكام اوليه است. به ديگر سخن، قاعده لا ضرر در مقام بيان حكم تكليفى بر مبناى نهى 

مردم از اضرار به يكديگر و ترتب عقاب بر اعمال زيانبار نيست، بلكه مفيد آن است كه اولا احكام الهى 

نفى ضرر بر مردم وضع گرديده و ثانيا چنانچه شمول قوانين و مقررات  اعم از وضعى و تكليفى بر مبناى

اجتماعى در موارد خاصى موجب زيان بعضى توسط بعض ديگر گردد، آن قوانين مرتفعند. بناى عقلا در 

اين امر محقق است كه در زندگى اجتماعى و مدنى، زيان رساندن به ديگران اولا امرى ناپسند است و ثانيا 

هاى حقوقى ان در مقابل زيان ديده مسئول پرداخت خسارت است و لذا اين اصل در كليه سيستمعامل زي

هگذر، پذيرفته شده و در مورد چنين بنايى از ناحيه شرع مقدس، ردع و منعى واصل نشده كه از اين ر

 .)١٥١(همان: گردد امضاى شارع احراز مى

شرعا حرام و ، اين است كه ضرر زدن به ديگران، رمفاد حديث لاضر، شيخ الشريعه اصفهانيديدگاه  از

مثل آيه . به معناي نهي آمده است، لا، وي شواهدي از كتاب و سنت مي آورد كه. مستوجب عقوبت است

كه به معناي نهي از بدكاري و آميزش با زنان و ستيزه ١٢»فلاَ رَفَثَ وَ لا فُسوُقَ وَ لا جِدالَ فِي الحَْجِّ«شريفه 

  ١٣)٢٤١: ١٤١٠، (اصفهاني ستجويي در حج ا

همچنين شيخ الشريعه اصفهاني معتقداست در حديث ضرر نهي تكليفي اراده شده است و آنچه كه من در 

هنگام بحث از اين حديث و در جاهاي مختلف تبيين كردم اين بود كه فقط تحريم تكليفي اراده شده است 

ا گرفت حديث شفعه و حديث نهي از منع فضيلت ولي تنها چيزي كه جلوي جزم پيدا كردن به اين مساله ر

توان به جز حكم وضعي چيز ديگري را اراده كنيم و لفظ واحد بود و در حديث شفعه نميآب بود كه 

همچنين در حديث نهي از منع فضيلت آب هم نميتوان به جز تحريم چيز ديگري را اراده كنيم بنابر آنچه 

 )٢٠: ١٤١٠(اصفهاني،  ١٤كنندنهي را بر امر ناپسند حمل ميكه در نزد شيعه و سني مشهور است كه 

ديدگاه صاحب مقامات الاصول مصاديق ضرر تفاوتي ندارد در اينكه نفي در مصاديق ثابت بشود و در  از

شود و با صدق عرفي ضرر به يك شكل محسوب مياينكه آيا ضرر آن كمتر باشد ويا بيشتر بلكه بعد از 

ظ شرعي نيز نفي شده است و تنها تفاوت در ضرر در اين است كه بعضي از ضررها توجه به اين كه از لحا

بله تنها در هنگام تعارض انچه كه ضررش كمتر است و فسادش كمتر است . باشدكمتر از ساير ضررها مي

آن مقدم مي شود نسبت به جايي كه ضررش بيشتر باشد همانند صلح كردن با مشركين كه اگرچه صلح با 

شود و ن براي مسلمانان ضر دارد ولي ترك صلح داراي ضرر بيشتري است و باعث قتل مسلمانان ميمشركي

                                                
  ١٩٧بقره/. ١

مجمع «في » اسَٰ◌ ا مِسٰ◌ اةِ أَنْ تَقُولَ لٰ◌ فَإِنَّ لكََ فِي الْحَي«و قوله تعالى » الَ فِي الحَْجِّٰ◌ ا جِدٰ◌ ا فُسوُقَ وَ لٰ◌ ا رَفَثَ وَ لٰ◌ فَل«فيكون نظير قوله تعالى . ٢

يهيم في البريّة مع الوحش و السباع لا يمسّ أحدا و لا يمسّه أحد، عاقبة اللّه تعالى » السامريّ«س: أي لا يمسّ بعض بعضا، فصار مسا ١٣معنى لا» البيان

   .مفي الإسلا بذلك، و كان إذا لقي أحدا يقول: لا مساس: أي لا تقربني و لا تمسنّي. و مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار

حريم التكليفي فة إرادة التو كنت استظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختل»حديث الضرر«إنّ الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من . ٣

دا الحكم الوضعي في ا عرادة ملإمجال  فقط، إلّا أنّه يثبّطنى من الجزم به حديث الشفعة و حديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إنّ اللفظ واحد. و لا

  .  تنزيه.حديث الشفعة و لا التحريم في النهي عن منع فضل الماء، بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على ال
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٨٤

 
شود و همچنين كمك گرفتن از شراب براي جلوگيري از وفات كردن از اين رو صلح بر جنگ مقدم مي

  )٣٣: ١٤٢٠(عراقي، . ١٥شخصي زيرا كه داراي ضرر كمتري هست

  

  كرامت انساني
، اصطلاح ١٥/٢/١٣٨٣ون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب تاقبل ازتصويب قان

ودرا خجاي  حقوق شهروندي اصطلاح شايعي درحقوق ايران نبودباتصويب اين قانون بودكه اين اصطلاح

قانون مدني  ٢اده قانون مدني تركيه كه از م ٢در ماده  )١٣٨٧درنظام حقوقي ايران بازكرد(رضايي پور، 

ن اساس حسهر شهروند مي بايست حقوق مكتسبه خود را بر«مي خوانيم كه: ، س اقتباس شده استسوئي

انون مدني ق ٢٣٦ه و طبق ماد» .مورد حمايت قانون قرار نخواهد گرفت، سوءاستفاده از حق. نيت اعمال كند

 نون اساسيدر قاي حقوق شهروند جايز نيست، اعمال حق چنانچه مبتني بر قصد اضرار به غير باشد«آلمان: 

ون قي همچي اصلي قابل تقسيم است كه شامل حقو جمهوري اسلامي ايران از حيث موضوع به دو دسته

وردي (باشد حقوق اقتصادي و فرهنگي و حقوق قضايي مي، حقوق اداري، حقوق سياسي، حقوق اساسي

عايت حقوق در ر، اناعم از مسلمان و غيرمسلم، ي اسلامي تمام شهروندان جامعه )١٣٧٧، ٣٢٤، نژاد

ا رروندي حقوق شه، مسؤول و غيرمسؤول، شهروندي با يكديگر مساويند و اگر كساني در لباس اسلام

  )١٣٩٠، احمديان(گردد نه به اسلام گناه جرم او به خودش برمي، نقض كند

 :ه استدراصول قانون اساسي مواردزيربه حفظ كرامت انساني وجلوگيري از ضرربه ملت اشاره شد

ننـد بان و ماز، ژادن، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ :١٩صل ا

  .دامتياز نخواهد بو اينهـا سـبب

حقـوق  از همـه قـرار دارنـد و همه افراد ملت اعم از زن و مـرد يكسـان در حمايـت قـانون: ٢٠اصل 

  .فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند اجتماعي و، اقتصادي، سياسـي، انسـاني

دي كـه مسكن و شغلاشخاص از تعرض مصون است مگـر در مـوار، حقوق، مال، جان، حيثيت: ٢٢اصل 

 .قـانون تجـويزكند

ـه هـر بعيدشـده زنـداني يـا تب، بازداشـت، هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير :٣٩اصل 

  .است ع و موجب مجازاتممنو باشد صـورت كـه

  ر دهدمومي قراعغير يا تجاوز به منافع  تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار بههيچكس نمي :٤٠اصل 

                                                
في كونها منفية  لى حدّ سواءلعرفي عاأمّا مصاديق الضرر فلا فرق في ثبوت النفي بينها في كون بعضها أقلّ ضررا و الأخر أكثر، بل هي بعد الصدق . ١

ا هو أكثر و سادا على مأخف ف شرعا و إن تفاوتت في الضرر من جهة كون بعضها أقلّ ضررا من الأخر. نعم عند التعارض يقدّم ما هو أقلّ ضررا و

رب، و كذا على الحلح دم الصأشدّ، كصلح المشركين فإنّ فيه ضررا على المسلمين لكن في تركه ضرر أعظم لما يترتب عليه من قتل المسلمين فيق

  تقدم الاستساغة بالخمر على فوات النّفس لأنّها أقلّ ضررا منه
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  ٢٨٥ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
ز سوي انگيزه انجام آن ا. ي جوامع بشري استهاي سوء هميشگدشنام و فحاشي از جريانبعنوان مثال 

كردن  يق خرددن به مقام و منزلت از طربالا بردن شخصيت خود از طريق تحقير ديگران و رسي، اشخاص

وره انعام از س ١٠٨قرآن كريم در آيه ت. در دين اسلام صريحاً نهي شده اس فحش (سب). رقيب است

و جهالت  خوانند دشنام ندهيد زيرا كه آنان از روي دشمنيو به كساني كه غير خدا را مي :فرمايدمي

ر ن مجازات در نظآي ايران فحاشي جرم شناخته شده و براي در قوانين كيفر خداوند را دشنام خواهند داد

ل حاشي و استعماقانون مجازات اسلامي: توهين به افراد از قبيل ف ٦٠٨به موجب ماده . گرفته شده است

يك ميليون  هزار تا ٥٠ضربه و يا  ٧٤به مجازات شلاق تا ، الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد

ده و واهد بود در قانون مجازات اسلامي هجو و اهانت جرم محسوب شريال جزاي نقدي محكوم خ

رت كتبي يا قانون مذكور: هر كس به نظم يا نثر يا به صو ٧٠٠به موجب ماده . مستوجب مجازات است

نين همچ د.شوحبس از يك تا شش ماه محكوم ميبه ، شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشركند

يا  زات شلاق وون ياد شده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتكب به مجاقان ٦٠٨براساس ماده 

 بايست مورد احترام و تكريم ديگرانحيثيت و شأن اجتماعي همواره مي .جزاي نقدي محكوم خواهد شد

ترين مباحث حقوق شهروندي احترام به حريم خصوصي از اين روست كه يكي از عمده. قرار گيرد

 ي است كههاي شخصتجلي اين احترام در نياز انسان به آزادي عقيده و بيان و ساير آزادي. ديگران است

، ٢٣اصول  .است هر نوع تعرض و يا ايراد تهمت بدون دليل به عقايد و تفكرات ديگران مذموم واقع شده

ظور تأمين اين به من قانون اساسي ٤٣اصل  ٤اصل سوم و بند  ٨و  ٧و نيز بندهاي  ١٩و  ١٥، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤

  ت.دسته از نيازها مقرر شده اس

 :دسته تقسيم مي شود ٣محتواي قانون اساسي در رابطه با حقوق شهروندي به 

 ١٦( اصول شود كه بيشترينرط حق همه افراد جامعه شناخته ميدسته نخست: حقوقي كه بدون قيد و ش

  ل.اب شغانتخ، مسكن، ي عادلانه شهروندمانند تامين امنيت قضاي، شوداصل) به حقوق شهروندي مربوط مي

ه ين گرديدن تعيدسته دوم: قوانيني است كه در متن اصل قانون مقيد و محدود شده كه قيد حكم به قانو

 . مگر به حكم قانون، تبعيد ممنوع است )اصل ٧است (

ه است شد اظدسته سوم: قوانيني است كه ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است كه در متن قانون لح

مخالفت  عدم، لاميوحدت ملي و موازين اس، آزادي، استقلال، عدم نقض، مانند عدم اطلاع به مباني اسلام

  ن.با اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگرا

انسانها بيش از هر چيز به خود و شخصيت خويش ارج مينهند و خود را باور دارند و از ديگران نيز در 

ارند كه به شخصيت آنان احترام بگذارند. اين خواسته اي خرد پسند و بسيار بجا روابط اجتماعي انتظار د

ميباشد؛ زيرا هر انساني داراي كيان و ارزشي نفساني است و با اين ارزش و كرامت است كه در ميان گروه 

 كند و به حركت و تلاش دست ميزند و اگر اين كرامت نفساني و شخصيت انساني اوانسانها زندگي مي

كند و توان و نيروي ايستادگي در برابر پيش ناديده گرفته شود، احساس خود كم بيني و كوچكي مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٨٦

 
آمدها و مشكلات را از دست ميدهد و از پيشرفت و رشد در تمام زمينه ها باز ميماند. اميد و انگيزه تلاش 

يشود و به راستي كيان و شود و نگرش سازنده و مثبت او به نگرشي منفي تبديل مدر وجود او پژمرده مي

گردد. پيشوايان و رهبران راستين، بيش از همگان به اين هستي او دچار ناتواني، سستي و خمودگي مي

دادند؛ زيرا ايشان انسان را به سوي موضوع توجه داشتند، و به شخصيت انسان و كرامت انساني بسيار بها مي

تواند پيش و كرامت وجودي او شكوفا شده باشد، ميكمال فرا ميخوانند و انسان تا آن جا كه شخصيت 

اين دنيازندگي  در )٦٢:١٣٨٢برود و به كمالات دست يابد و خود را تربيت كند و بارور سازد. (حكيمي، 

بدون كرامت وشرافت انساني نه فقط زندگي انساني نيست بلكه حتي اززندگي حيواني پست تراست زيرا 

استعدادهاي متنوع مي تواند اقدام به  ت وشرافت به جهت داشتن نيروها وبديهي است كه انسان فاقد كرام

ايش همه تخريب ونابودي كرامت وشرف همه انسان ها نمايدو اومي تواند براي اشباع خود خودخواهي ه

ها را به خاك وخون بكشددرصورتيكه حيوانات حتي درنده ترين آنهاقدرت آسيب رساندن به ي انسان

  )١٣٧٣(جعفري تبريزي،  ندارند ساني راشرف ان كرامت و

 الطَّيِّبَاتِ وَ خداوند درقرآن كريم مي فرمايد: (وَلَقَدْ كَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ وَحَملَْنَاهمُْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرزََقْنَاهمُ مِّنَ 

كند كه خداوند متعال فرزندان احت اثبات مياين آيه باكمال صر ١فضََّلْنَاهمُْ عَلَى كثَيِرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

صريح  برمقداري فراوان ازكائنات برتري داده است به همين دليل قاطع و تكريم وآنان را ذاتا مورد آدم را

برابر آن حق  را براين كرامت وحيثيت رابراي همديگر به عنوان يك حق بشناسند وخود افراد انساني بايد

) مايه كرامت آدم ونسل آدم همان روح الهي اوست وچون خداوند اين ٨٠ :١٣٨٩(جعفري،  مكلف ببيند

، قبل از مرحله ي انسانيت همه ي ٢(فتبارك االله احسن الخالقين) روح الهي را به انسان داد فرمود:

 حيوانات ديگرمشترك است يعني اگرنطفه اي از ي انسان صورت پذيرفت بين انسان ورصنعي كه دربارهآثا

 بعد گردد ومضغه مي بعد شودنطفه علقه مي اگر گيرد وائب خارج مي شودودررحم قرار ميتر و صلب 

حيوانات  ديگر اين مراحل هم درانسان است وهم درحيوانات از اين جهت فرقي بين انسان و شودجنين مي

 تحول درانسان اين رسدوكم كم به مرحله ي نفس حيواني ميجنين نفس نباتي هست  در نيست اگر

) ٩٧:١٣٦٦(جوادي آملي،  سايرحيوانات درناحيه روح اللهي است وحيوان يكسان است امتيازانسان از

درتفسيرعلامه طباطبايي از اين آيه، مقصودازتكريم اختصاص دادن به عنايت وشرافت دادن به خصوصيتي 

چون  كندمي تفضيل فرق پيدا همين خصوصيت است كه معناي تكريم با با و ديگران نباشد است كه در

نظراست كه  تكريم مورد شخص مورد نيست بلكه تنها تكريم كاري به غير در تكريم معنايي است نفسي و

به خلاف تفضيل كه منظور آن اين است كه شخص مورد تفضيل برتري يابد  كرامتي شود داراي شرافتي و

امانوئل كانت كرامت  نظر از و) ١٣٦٣(طباطبايي،  ديگران دراصل آن عطيه شركت دارد با حالي كه او در

                                                
 ٧٠/اسراء. ١

   ٢١٤/مومنون. ٢
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  ٢٨٧ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
بطورذاتي  ارزش است كه تمام انسانهابه جهت استقلال ذاتي وتوانايي اخلاقي كه دارند انساني حيثيت و

  )١٩٤٨(كانت،  ويكسان ازآن برخوردارند

اه اسلام ديدگ نيست از حق كرامت به معناي حق اصطلاحي (امتياز يااختصاص قابل نقل وانتقال واسقاط)

وده است يت فرمشرف وحيثيت ارزشي به او عنا نبايد امتيازي راكه خداوند به عنوان كرامت و هيچ كسي

يز كالا ياچ پول يا مثلاكسي نمي تواند بگويدمن حق احترام خودرادر برابر فلان مقدار اسقاط كند نقل يا

 كرامت وام وترديگري به فلان شخص منتقل نمودم يا آن را ساقط كردم ومن پس از نقل وانتقال حق اح

 رامت وفاع ازكديدگاه اسلام چنانكه د هركس هراهانتي را برمن روادارد مانعي نيست از شرف ندارم و

ت رف خوددسبعيد بخواهد اززكرامت وش فرض بسيار ارشاد كسي كه بر شرف انساني لازم است همانطور

  )١٣٧٣(جعفري تبريزي،  واجب است بردارد

 آزادي درواجتماع وترويج اصول مساوات  در ارزش بشر مت انساني وجوهره حقوق شهروندي، حفظ كرا

 عدالت در براساس شاخصه هامسئوليت و توزين حقوق  نيز ملي و مواهب خدادادي و بهره برداري از

ستند ه ي برخوردارازحقوق يكسان دولت است چراكه همه انسان ها با و يكديگر تعامل شهروندان با فرآيند

 باشند. كرامتارزش وحيثيت ذاتي انساني يكي مي گوهرانسانيت، فضيلت، در هانساناصل همه ا در و

قابل  وحق بوده  انساني است كه همواره ملازم وهمراه صاحب فرد هر زوال ناپذير انساني حالت اوليه و

باز ودن سان به اصل اناين كرامت حاكي ازعنايت وثمره خداوند به نوع انسان است وب باشدانفكاك نمي

يعني ، بيعيدر واقع حقوق شهروندي روايتي است تازه از حقوق ط )١٣٩٥همكاران،  (عباسي و گرددمي

ـه جهـت ي و بحقي است كه لازم و ملزوم طبيعت انساني است به عبارت بهتر به واسطة حيثيـت انسـان

 حـق، ق حياتهايي شده از قبيل حاوست داراي يك سلسله حقوق و آزادي كرامـت ذاتـي كـه خـاص

ازپس بآن را  حق مساوات و حق امنيت اين حقوق عطيه كسي نيست تا كسي بتواند، حـق آزادي، احتـرام

عطا اق را حگيرد بلكه هديه اي است الهي و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي اين 

راي دا .شرندبز ذات ابل انفكاك اغير قابل تعليق و غيرق، غيرقابل نقض، نميكند اين حقوق غيرقابل انتقال

ن ين از ايدان و جـنس زب، خاصيت همگاني و جهان شمولند و هر فرد بشر در هر كجا كه باشد با هر نـژاد

ت و بـه نسـانهاسـافطـري و مربـوط بـه طبيعـت ، ذاتي، در نهايت اين حقوق و حقوق برخوردار خواهد بود

  )١٣٩٢مهريزي ثاني،  سوي بجنوردي و(مو هـيچ قـرارداد و وضعي وابسته نيست

بردنوين سياست آن به عنوان راه از و شودرعايت آن مبناي حقوق بشرمحسوب ميامروزه كرامت انساني و

 قلمرو در را كندكه سياست جنايي خودمي متعهد را هاراهبردي كه حكومت شودجنايي نام برده مي

اثبات كرامت  )١٣٨٩، (اخوندي كنندي جهت گيري ميانسانقضايي واجرايي برپابه كرامت ، قانونگذاري

مندي از كرامت يكسان ميداند  رهبهرا در  هاه انسـانهمانسان در حقوق اسلامي بدين معنا نيست كه اسلام 

اين مطلب . د بوداهنگاه كافر و مـومن و عـادل و فاسـق در ديدگاه اسلام برابر نخو هيچ، بلكه به عكس

كه انسان  زهمان جهتانسان ا .حقوق اجتمـاعي نيـز مـوثر بوده و قابليت استناد داردحتي در برخورداري از 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٨٨

 
ي هاهدليل عقل و اصل عملي پشتوان، قاعده لاضرر، روايـات، آيـات. مند ميباشـدبهره از حق كرامت ، است

نيسـت  نفكاكبه معناي غير قابل ا وجه ذاتي و يا از لوازم ذات به هيچلكن كرامت وي . هستند اين مدعا

برخي از عناوين بطور كلي و برخـي بطـور جزئـي . بلكـه ممكـن اسـت بطـور جزئي و يا كلي زايل گردد

به مأمورين دولتي  سفارشات خود در امام علي(ع) )١٣٩٢، (حقيقت پور كنندايـن حـق را از انسان سلب مي

 مسلماني را، راساس تقواي خداي يگانهبه راه بيافت ب فرموده است: كه عهده دارجمع آوري زكات بودند

 او حقي كه به مال اوتعلق گرفته است از از بيشتر ارعاب نكني طوري رفتارنكن كه ازتوكراهت داشته باشند

، شو وارد نه بصورت يك مهاجم به آنها مگير بدون اينكه به خانه هاي مردم داخل شوي باتمام آرامش

 را قول آنها و بپذير سخنانشان را مراجعه نكن و ديگر بار، نه نداگرگفت، بفرست برآنها درود سلام كن و

  ) ٢٥نامه، (نهج البلاغه محترم بشمار

م به اهتما ز:تست ادربيانيه رئيس جمهوربانام منشورحقوق شهروندي يكي ازاقدماتي كه بيان شده است عبار

ع شديد له منهادها؛ از جممصاديق اصل كرامت انساني و پيگيري اجراي آن از سوي قواي سه گانه و ن

رامت كه به ك يانيهبهرگونه توهين يا برخورد تحقيرآميز از سوي مقامات و مأموران با مردم؛ وازمواداين 

  انساني اهتمام شده است عبارتست از:

 هكسان بهريات به نحو شده در قوانين و مقرر بيني شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش: ٧اده م

  .هستندمند 

هداشتي بر خدمات اعمال هرگونه تبعيض ناروا بهويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظي: ٨ماده 

بقاتي و اصله طفدولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به . و فرصتهاي شغلي و آموزشي ممنوع است

 .خودداري كند، تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي

ي كه هاي آن يژهوبه  مقام يا رسانهاي، هيچ شخص. ت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض استحيثي: ٩ماده 

تي از طريق ح، افترا وهجو  آميز نظير از بودجه و امكانات عمومي استفاده ميكنند نبايد با رفتار يا بيان اهانت

  .به اعتبار و حيثيت ديگران لطمه وارد كند، قول نقل

ختلف مهاي  گروه ها و پيروان اديان و مذاهب و يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت تحقير، توهين: ١٠ماده 

  .ممنوع است، اجتماعي و سياسي

كت فعال و مشار، اجرا و نظارت، مديريت، گذاري قانون، گذاري دارند در سياست زنان حق: ١١ماده 

  .دخوردار شونهاي اجتماعي برابر بر تأثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت

  

 تطبيق قاعده لاضرربركرامت انساني

كه فرد انسان از نظر اسلام به لحاظ  مي شودو توجه به نكات آن به خوبى روشن  حديث سمرهبا تأمل در 

از نظر سياسى حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادى حق . اقتصادى و اجتماعى حقوقى دارد، سياسى

حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مالكيت بر محصول كار خود و 
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  ٢٨٩ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
و از ، تحصيلى و غيره و از نظر اجتماعى حق انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشته، مايملك شرعى خود

حال افراد جامعه تا جايى مجاز به اعمال آزادي هستند كه به  در عين، نظر خانوادگى حق انتخاب همسر

عبارت (لاضرر ولاضرار)لاي نفي  آنجاكه (لا) در از )٢٤٢: ١٣٧٩، (مطهري ضرر نرسانند يگرانآزادى د

ضررهاي فراوان  چون به سبب وجود و دارد وجود جنس است معناي حقيقي اين است كه طبيعت ضرر

لفي پديد نظرات مخت و قابل قبول باشد دانشمندان حقوق به تفسيرعبارت پرداخته اند درعالم واقع نمي تواند

آمده است. برخي مقتضيات صدوري اين حريث راضرروزيان به حيثيات معنوي وكرامت اشخاص تلقي 

تواند ازكرامت ومنزلت مهمترين قواعدي است كه مي ) قاعده لاضرر از١٦٦: ١٣٧٩(مرعشي،  كرده اند

مت انساني وشرف هجمه به كرا اثر حقيقت زياني است كه در حمايت كند. ضرر معنوي در اجتماعي افراد

يكي ازنويسندگان اختلاف نظر  نظر ) از٢٢١: ١٣٧٦(كاتوزيان،  آبروي اشخاص به بار مي نشيند و اعتبار و

توان گفت: در ، امرى طبيعى است ولى در مجموع مى»ضرر«بين لغويين به علت استعمالات مختلف كلمة 

» ضرر«فقدان احترام و تجليل و آبرو، كلمه  استعمال شايع دارد، اما در مورد» ضرر«مورد نفس و مال كلمة 

شود فلانى در معامله ضرر كرد، و يا دارويى كه مصرف كرد برايش شود، مثلا: گفته مىكمتر استعمال مى

شود كه به او ضرر زده مضر بود، ولى اگر كسى نسبت به ديگرى هتك آبرويى بكند اصطلاحا گفته نمى

ه ريشة فرنگى دارد، اين معنا رعايت نشده و ضرر در مورد خسارت است، ولى در قانون مسئوليت مدنى ك

يادرحوزه محيط  )٢٣٤: ٢، ١٤١٨(طاهري،  باشد» ضرار«معنوى هم استعمال شده است كه شايد معادل 

 وارد به نحوي ضرربه آنها يا و جامعه گردد زيست، آلوده كردن محيط زيست اگرموجب بيماري افراد

اشاعه بيماري  يا وجود دار جلوگيري ازرام است وحكومت اسلامي كه عهدهح طبق ثاعده لاضرر سازد

ممكن است باعث تجاوز به  ولي آلوده كردن يك اضرار اجتماعي است و جلوگيري كند توانداست مي

 گردد.  حقوق انسان ها

نقص از اين رو بايد چهارچوب ، اي موضوعي از نقص استصدرهمانا ضرر همراه با جنبه نظرشهيد از

اين چنين گفته اند كه نقص يا در نفس و جان است و يا در مال و يا آبرو و از آبرو بايد با ، مشخص شود

تعبيري عام تر استفاده كنيم و آن كرامت و آبرو است و اما ارزشهاي مرتبط با انسان يا به شكل حقيقي به 

ها از لحاظ يا اين كه ارزش كرامت و نفس انسان مرتبط است و يا به شكل اعتباري همانند ارزش و آبرو و

بنابراين هر گونه كاستي در هر كدام از اين موارد پيش بيايد بدون هيچ اشكالي ضرر محسوب ، مالي هست

: ١٤٢٠(صدر،  ١. شودموارد پيش بيايد منفعت محسوب مي شود همانطور كه اگر افزايشي در اين گونهمي

١٣٩(  

                                                
، و لنعبّر عن ال أو العرضأو الم إن الضرر له جانب موضوعي هو النقص، فلا بد من تحديد دائرة النقص، ذكروا: أن النقص إما أن يكون في النفس. ١

ض و عتبارية كالجاه و العراده، و إما و وجو و هو الكرامة و الاعتبار. فإن الحيثيات المرتبطة بالإنسان، إما حقيقية راجعة إلى نفسه الثالثة بتعبير أوسع

  فعةور تعدّ منه الأمالكرامة، و إما ماليةّ. فأي نقص يطرأ على واحد منها يكون ضرراً بلا إشكال، كما أن أي زيادة تطرأ في مثل هذ
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٢٩٠

 
ه ب يا يرود دست منفعت مسلمي از يا شود راموال ايجاد كه نقص ددرتعريف ضرربيان شده است:درهركجا

و  )١٣٨٩ (كاتوزيان، ضرري به بارآمده است عواطف شخص لطمه اي واردآيد گويند حيثيت و سلامت و

آن  درمقابل ضررمادي است ونقش ضرري كه شودنمي معنوي ضرري است كه به مال شخص وارد ضرر

بلكه به  شودت كه تجاوز به مال شخص محسوب نميمعنوي ضرري اسباشد ضررمعنوي است پس ضرر مي

دن ولطمه اركرجريحه د ) و همچنين عبارتست از١٣٨٢(السنهوردي،  آيدي شخص وارد ميمصالح غيرمال

ه حيثيت ياعواطف ب) و زياني است كه ٩: ١٣٤٩(عبدالحميد،  ها كه جنبه معنوي داردزدن به بعضي از ارزش

، دوستي اردشده است تجاوزبه حقوق غيرمالي انسان حتي لطمه زدن به احساساتاحساسات شخصي و و

 تواندامروزه مي شودي حادثه اي عارض شخص ميدر نتيجه دورنجي كه در نيز مذهبي و خانوادگي و

» ١٠و  ٨، ٢، ١«اد ) در قانون مسئوليت مدنى، مو٢٤٠: ١٣٥٥مجوز مطالبه ي خسارات معنوي باشد. (صفايي، 

، هورى اسلامىقانون آيين دادرسى كيفرى و اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسى جم» ٩مادة « و در

  ).٣٤٩: ٢، ١٤١٨امكان مطالبه خسارت معنوى مورد قبول و تأييد قرار گرفته است. (طاهري، 

از مواردى كه در اجراى احكام كيفرى اسلام وجود دارد و نشانگر دقت اسلام در حفظ شخصيت و 

ت انسانى است، عدم تعرض به شخصيت مجرم در زمان اجراى مجازات است. مجرم فراخور جرمى كرام

كه مرتكب شده، مستحق مجازات است كه در قانون شرع اسلام به عنوان حدود الهى معين شده است و يا 

عى جايز كند، امّا هرگونه توهين به او اضافه بر حد و تعزير شرقاضى بر اساس تعزير براى او معين مى

نيست. در اينجا بايد حق او رعايت شود و از موازين شرعى تخطىّ نگردد، حتى پس از اجراى حد نيز بايد 

هاى كند و ديگر نبايد جامعه محروميتآن فرد مصونيت اجتماعى داشته باشد؛ چون حد او را تطهير مى

هم يك سياست تكميلى جزايى اسلامى  اى را بر او تحميل كند و او را طرد كند و تحقير كند. اينناخواسته

است كه بايد افراد خاطى را پس از اجراى حد بپذيرند. بر اين اساس امام خمينى (ره) به طور مكرّر توصيه 

كردند كه هنگام دستگيرى متهم واجراى حدود و مجازات و حتى داخل زندانها با مجرمين با عطوفت و 

 حدود الهى، مانند قتل و. . . است از عطوفت مأموران تا پاى احترام برخورد شود و بايد كسى كه مستحقّ

) جايز نيست گرفتن و بازداشت كردن انسان ١٠٠: ٥٢دار و محل مجازات برخوردار باشد(جمعي ازمولفان، 

توان شكنجه بدنى يا مقيد ساختن آزادى، يا تبعيد، يا كيفر دادن او بدون علت شرعى، و هيچ انسانى را نمى

يا هر نوع آزارهاى موجب ذلت و قساوت بار يا مخالف كرامت انسانى نمود. (جعفري تبريزي،  يا روانى

در اينجا لازم به ذكر است كه برخى اجراى علنى حدود را عامل تحقير مجرم و بر خلاف  )١٥٤: ١٤١٩

، جرى شود كه فردگويند اگر حد به صورت علنى اجرا شود، موجب مىدانند و مىكرامت انسانى او مى

گوييم: درست گردد و قبح عمل در نظر او كاسته شود و آبرويش در جامعه از بين برود. در جواب مى

همانند مواردى كه متناسب با جرم  -برداست كه اجراى مجازات تبعاتى دارد و شخص را زير سؤال مى

نص صريح قرآن انجام  ارتكابى، اشتهار مجرم مدّ نظر است، اما اين عمل كه در برخى از مجازات ها به

هاى مجازات و براى تحقق عامل بازدارندگى است. اجراى علنى مجازات شود در راستاى يكى از فلسفهمى
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گيرد و اگر در خفا انجام بر اساس مصالح اجتماعى و به منظور جلوگيرى از وقوع جرم بعدى صورت مى

مسؤولان قضايى، اجراى علنى حدود، اثر دهد حتى بنا بر تصريح شود، بازدارندگى خود را از دست مى

  )١٠٠: ٥٢(جمعي ازمولفان،  چشم گير و سريعى در كاهش جرم داشته است

ه بربوط مخسارت معنوي رابه دوگروه عمده تقسيم كرده اند:اول اينكه لطمه زدن به يكي ازحقوق 

ينكه ا. دوم اميدسرمايه معنوي ن شرافت كه مي توان مجموع آن را شخصيت وآزادي هاي فردي وحيثيت و

 يبايي وزهاي شغلي وهنري وعلمي وازدست دادن علاقه نتيجه صدمه هاي روحي، محروم ماندن از در

ان، كاتوزي( هاي عاطفي، لطمه به اعتقاد وارز هاي ديني واخلاقي زيان ديدهشكست هماهنگي جسمي و

است:هرگاه  آمده١٧١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ازضرر معنوي نام برده شده است ودراصل ) در١٣٨٩

ادي يامعنوي تطبيق حكم برموردخاص، ضرر م در حكم يا در اشتباه قاضي درموضع يا يا اثر تقصير در

سارت غيراينصورت خ رد صورت تقصير، مقصرطبق موازين اسلامي ضامن است و در متوجه كسي گردد

 ٨٥ ادهم دني درم قانون مجازات متهم اعاده حيثيت مي شود. در حال از هر در بوسيله دولت جبران مي شود

 كسي گردد زااشتباه قاضي موجب هتك حيثيت  معنوي چنانچه تقصير يا ضرر موارد در چنين آمده است:

قانوني،  بدون مجوز قانون مدني چنين آمده است:هركسي١ماده  نسبت به اعاده حيثيت اواقدام شود. در بايد

ي رحق ديگرري يابه هياحيثيت ياشهرت تجامال ياآزادي  نتيجه بي احتياطي به جان ياسلامتي يا در عمدأ يا

وي ي يامعنگرديده است لطمه اي واردنمايد كه موجب ضررماد ايجاد كه به موجب قانون براي افراد

ى چنين آمده قانون مسئوليت مدن» ٨مادة «مسئول جبران ناشي از اعمال خودمي باشد. در  ديگري شود

 گرى زيانعيت ديلف واقع، به حيثيت و اعتبارات و موقكسى كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخا«است: 

ا حسن بخالف وارد آورده، مسئول جبران آن است، شخصى كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل م

در  خواسته و تواند موقوف شدن عمليات مزبور رانيّت، مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مى

ين آمده است:كسي كه چن١٠ماده نيز در و». وارده را از واردكننده مطالبه نمايدصورت اثبات تقصير، زيان 

 را دوي خوبه حييثيت واعتبارات شخصي ياخانوادگي اولطمه واردآورده است جبران زيان مادي ومعن

 وه برقصيرعلاصورت اثبات ت تواند درنوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي هرگاه اهميت زيان و بخواهد

 چ حكم درقبيل الزام به عذرخواهي ودر از ارت مالي، حكم به زيان ازطريق ديگرحكم به خس صدور

  امثال آن نمايد.  و جرايد

، رود و فقه اسلامى در هيچ يك از قوانين خوداز مقاصد كلى شريعت به شمار مى، حفظ كرامت انسانى

با تشريع قرار دارد و از علمى است كه در پيوند ، مقاصد شريعت. كندكرامت و احترام انسان را پايمال نمى

، تسخيرى(گويد سخن مى، هاى مورد توجه آن در عموم يا انواع بسيارى از اين احكاماهداف كلى يا هدف

بطورمثال درحوزه تربيت، هتك حريم دانش آموزان موجب خسارت معنوي مي شود. ومعلمان  )١١ :١٣٨٨

 زيرا تنبيه بدني و كلامي استفاده نكنند از اي و حفظ كنند بايد دراين حوزه كرامت انساني دانش آموزان را

است يك  ممكن دمي سازند جسم آنان وار به روح ويا ضرر و كنندمي خدشه دار كرامت دانش آموزان را
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 اشتباه كوچكي ازمتربي سر بزند ومربي بدليل عدم گذشت باعث اخراج وي از مدرسه وروي آوردن به

 و شودن اعتياد و روي آوردن به فساد ميهمچو گروه دوستان نامناسب وهمچنين بزهكاري هاي اجتماعي

 دراستفتائي از )٤٣: ١٣٩٦اينگونه ضررزدن به دانش آموزان باكرامت انساني منافات دارد. (قدرتي، 

ها دارند كه معلمّ دل سوز اگر بچّهگلپايگاني پرسيده اند:معلمّين در رابطه با تنبيه كودكان محصّل اظهار مى

تواند بدون اجازة ولىّ طفل، جهت آموزش، او را بزند يشرفتى ندارد، آيا معلّم مىرا كتك نزند كار تعليم پ

ايشان فرموده اند: جواز كتك زدن شاگرد جهت تأديب شرعى با اجازة ولىّ شرعى اگر موجب ديه  يا خير؟

ت نشود بطور آرام بعيد نيست و اگر جاى ضرب، به سرخى يا كبودى يا سياهى تغيير رنگ بدهد جايز نيس

 )٢٦٧: ١٤٠٩و معلّم ضامن ديه است. (گلپايگاني، 

ايد صرفاً در بن تنبيه ند ولي ايقانونگذار به پدر و مادر اجازه داده كه فرزند را تنبيه كنتربيت والدين،  در يا و

افراط شود  ه نبايداين تنبي ) و١١٧٩ماده ( ادب كردن) است(جهت تربيت اخلاقي او باشد و به معني تأديب 

بعنوان  انندبه يكديگرضرر برس نيستند مجاز شوهر زن و و جسمي به كودك واردكند اي روحي و ضرر و

ي عصبي ناراحت چاردراكه  زوجه ي خود تواندشوهر مي پرسيده اندآيا (ره) استفتائي ازامام خميني مثال در

 داري او مي شوتشديد بيم باعث شهر زندگي در كه مي داند اين وجود با شهركند است مكلف به اقامت در

ن آه ماندن در بتكليف  را او نمي تواند اگربراي زن حرجي ياضرري باشدشوهر مودند:جواب فر امام در و

 )٢٠٤: ٣ج، ١٤٢٢، (امام خميني حرج را اززن رفع نمايد و محل كند مگرآنكه باتهيه وسايل رفاهي ضرر

تك د دفعه كمن و چن اين جانب شوهرى دارم كه در ضمن بد اخلاقى با استفتا كرده اند: (ره) ازامام خميني

سر ل پدرم بر منزدسر انجام إجبارا مرا از خانه إخراج نموده، و مدّت سه ماه است كه بدون نفقه  كارى

 دهد، لذا تقاضامندم تكليف بنده را روشن فرمائيد؟اش ببرد و نه طلاق مىبرم، نه حاضر است مرا به خانهمى

مايد. نظيفة شرعى وإجبار به انجام توانيد به دادگاه اسلامى شكايت كنيد تا شوهر را ايشان فرموده اند: مى

  )٢٠١: ١٤٢٢(خميني، 

 را توانند خودمي بهتر خويشاوندان تربيت شودند ساير ارتباط باپدربزرگ، مادربزرگ و اگركودكان در

ندان ه وخويشاوكه تعلق به خانواد چنانچه كودكان ونوجوانان احساس كنند صاحب هويت شوند و بشناسند

بديهي  و بسازند ودخهويت محكمي براي  و افيان احساس امنيت بيشتري كننداطر تكيه بر با توانندمي دارند

مت رواني بديهي است كه ازسلا و بسازند هويت محكمي براي خود و امنيت بيشتري كنند است كه از

 :مده استآاعلاميه جهاني كودك نيز  ٦در اصل  )١٥٠: ١٣٨٧شد. (گنجي،  خواهند بيشتري برخوردار

ن الامكا نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حتي، خصيت خويشكامل و متعادل ش كودك جهت پرورش

رورش ادي پتحت توجه و سرپرستي والدين خود به هر صورت در فضايي پر محبت در امنيت اخلاقي و م

  . است امنيت اخلاقي، يابد كه مهمترين نتيجه پرورش عاطفي

اين . آوري را برعهده بگيرد نانفه وظيزن بر اساس كرامت و جايگاهي كه دارد نميتواند حوزه خانواده  در

اش  خلاف كرامت يك زن است كه از صبح تا غروب در بيرون از خانه براي تأمين زندگي خانواده
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  ٢٩٣ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
، امور منزل رهادا. زن بايد بر اساس روحيات خود كارهايي متناسب با جايگاهش انجام دهد. زحمت بكشد

ر و حفظ ساختار منزل و حفظ ارزشهاي اعضاي خانواده حفظ كانون خانواده و تدبي، تربيت صحيح فرزندان

زن مديريت درون منزل را بر عهده دارد و بازوي . و تأمين آرامش روحي و فكري مرد برعهده زن است

زن نيز مانند هر انسان ديگري حقوق مادي و معنوي  .)١٣٩٤، (اكبرنياومحمدي قوي مديريت خانواده است

منجر به سختي وضعيت و بدحالي او مي ، وق در معرض نقص قرار گيردپس اگر بخشي از اين حق. دارد

: ١٤٢٠، (صدر. شود و چه بسا بعضي از مصاديق اعتباري نقص و ضرر از مصاديق مادي آن واضح تر باشند

جوئى كند و فحاشى نمايد و مثلاً هرگاه شوهر الكليك باشد و اغلب شبها مست بخانه بيايد و عربده ٢)٣٠١

بزند و يا آنكه باعمال زشت و ناشايست معتاد باشد و ترك ننمايد، زن ميتواند دادخواست  زن را كتك

 )٣٧: ١٣٩٩(امامي،  بدادگاه بدهد و بخواهد كه دادگاه شوهر را محكوم نمايد كه او را طلاق دهد

پاسداشت كرامت زن موضوعي است كه به چگونگي حضور زن در جامعه و خانواده جهت ميدهد و نوع 

. سازي ارتباط زن و مرد تأثير ميگذارد هاي وي را سامان ميبخشد و بر تصحيح و سالم گيري ار و موضعرفت

اجتماعي و اقتصادي ، فعاليت سياسي، اشتغال، كننده مسير حضور زن در اجتماع توجه به كرامت زن روشن

طلبد  توجهي ويژه مي، عهاز اين رو تعامل رشد يافته و سالم با شخصيت لطيف زن در خانواده و جام. اوست

ساز است و  جامعه، زن .كه بايد با كرامت و شخصيت وي هماهنگ باشد و موجب تحقيرش نشود

سنگين و ، رو دين اسلام كارهاي سخت ازاين د.فته از دامان او تا به عرش ميرسنهاي سالم و رشد ياانسان

دان است و توليد و تربيت نسلها بر عهده وي مسئول تربيتي فرزن. فرسا را از عهده زن برداشته است طاقت

  )١٣٩٤، محمدي و (اكبرنيا .اوست

 عى يا ازل طبيواجب است بر هر كسى كه مورد استضعاف قرار گرفته و حيات و كرامت او از ناحية عوام

ند به هر گردد به دفع استضعاف و دفع خطر از حيات و كرامت خويشتن قيام كطرف قدرتمندان تهديد مى

 اختن خودستضعف عى كه توانايى آن را دارد. و هر كس به انجام اين تكليف قيام نكند، در مسنحو مشرو

ت ت و كرامة حياو تهديد حيات و كرامت خويشتن، به ظالم و يا علت طبيعى كه موجب ناتوانى او در حوز

ه ب عدة دوزخ و خود شده كمك نموده است. چنين شخصى مرتكب بزرگترين معصيت گشته كه در قرآن

و دانه اين بينيم متأسفآن داده شده است. و همان گونه كه در مواد حقوق جهانى بشر از ديدگاه غرب مى

  ) ١٣٩، ١٤١٩تكليف بسيار با اهميّت مطرح نگشته است. (جعفري تبريزي، 

حمايـت از حـق حريم ، »المللي حقوق مدني و سياسـي ميثاق بين«و » اعلاميه جهاني حقوق بشر«در 

چرا . اند نزدن به آبرو و حيثيت افراد در يك ماده واحد و مـلازم بـا يكـديگر ذكـر شده صوصي و لطمهخ

انسانها . آبـرو و حيثيـت آنهـا را بـه مخاطره مياندازد، افشاي امـور خصوصـي افـراد، كه در بسياري از موارد

                                                
لزوجة كأي اقلائي؛ فإن كاز العرر مصاديق أخرى اعتبارية، و هو المعبّر عنه بسوء الحال و الضيق و نحو ذلك الذي هو نقص بحسب الارتأن للض. ١

ضح الاعتبارية أو عض المصاديقبء منها للنقص، فإنه يؤدي إلى ضيق الحال و البؤس. و لعل إنسان آخر، لها حقوقها المادية و المعنوية، فلو تعرّض شي

  من المصاديق المادية ضرراً. 
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چون اين خطاها در عالم ، بسـياري از موارددر . كننـدها و خطاهاي خود را از ديگران پنهان مـي غالباً عيب

انسانها حق دارند تا آنها را از ، شوند و غالبـاً بـه امـور عمـومي ربط ندارندخلوت و دور از انظار واقع مي

 جامعـه نيـز غالبـاً نفـع مشروعي در دانستن عيبها و لغـزشهـاي افـراد نـدارد. اشخاص ديگر پنهـان سـازند

االله تبارك و تعالي: من اهان لي وليا قال :اندپيامبر اكرم(ص) در اين زمينه فرموده )١٣٨٩ ،(واعظي وعليپور

پس همانا به ، خداوند تعالي فرموده است: هركس به يك دوست از من اهانت كند:فقد ارصد لمحاربتي

  . جنگ با من اقدام كرده است

  

 حجاب زنان عدم منافات قاعده لاضرر با

 و اتمسك به قاعده لاضرر، حجاب وپوشش زن راپايمال كردن كرامت زنان بدانندممكن است عده اي ب

اينگونه توجيه كنند كه هر انسانى شريف و آزاد است، مرد باشد يا زن، سفيد باشد يا سياه، تابع هر كشور يا 

حيثيت  اعتنايى به حق آزادى او و اهانت بهمذهبى باشد. مجبور ساختن زن به اينكه حجاب داشته باشد بى

انسانى اوست و به عبارت ديگر ظلم فاحش است به زن. عزت و كرامت انسانى و حق آزادى زن و همچنين 

حكم متطابق عقل و شرع به اينكه هيچ كس بدون موجب نبايد اسير و زندانى گردد و ظلم به هيچ شكل و 

ز ميان برود. پاسخ آن است كه كند كه اين امر ابه هيچ صورت و به هيچ بهانه نبايد واقع شود، ايجاب مى

خواهد با مرد بيگانه فرق است بين زندانى كردن زن در خانه و بين موظف دانستن او به اينكه وقتى مى

مواجه شود پوشيده باشد. در اسلام محبوس ساختن و اسير كردن زن وجود ندارد. حجاب در اسلام يك 

و برخورد با مرد بايد كيفيت خاصى را در لباس اى است بر عهدة زن نهاده شده كه در معاشرت وظيفه

پوشيدن مراعات كند. اين وظيفه نه از ناحية مرد بر او تحميل شده است و نه چيزى است كه با حيثيت و 

تجاوز به حقوق طبيعى او كه خداوند برايش خلق كرده است محسوب  كرامت او منافات داشته باشد و يا

اجتماعى، زن يا مرد را مقيد سازد كه در معاشرت روش خاصى را اتخاذ اى مصالح شود. اگر رعايت پاره

كنند و طورى راه بروند كه آرامش ديگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقى را از بين نبرند چنين مطلبى را 

توان فرد نمى» آزادى«توان ناميد و آن را منافى حيثيت انسانى و اصل نمى» بردگى«يا » زندانى كردن«

موجب كرامت و احترام بيشتر  - در همان حدودى كه اسلام تعيين كرده است -انست. پوشيده بودن زند

حكم ). ٤٤٨: ١٩دارد(مطهري، بي تا، جاوست، زيرا او را از تعرض افراد جِلف و فاقد اخلاق مصون مى

قعيت و نشان دهنده اين وا، يكي از پيشرفته ترين احكام آيين رهايي بخش اسلام، وجوب حجاب

در تعاليم خود توجه همه جانبه اي به تمام جهات زندگي ، ترديدناپذير است كه اسلام به عنوان آييني الهي

هم به حقوق ، براي مثال در قانون پوشش. به همه جنبه ها توجه كرده است، بشر داشته و در هر حكمش

و ، اده به عنوان واحدي اجتماعيو هم به حقوق عمومي خانو، عمومي زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه

هم به نسل آينده به عنوان گروهي كه پايه هاي سعادت مادي و معنوي آنان در گرو نوع روابط اجتماعي 

حجاب اسلامي تجلي زيبايي هاي معنوي زن است كه حسن  )١٣٨٨، (رجبي توجه شده است، امروز است
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  ٢٩٥ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
زن را از آفات و بيماري هاي بسياري ، ينيبدون شك حجاب د. انتخاب او را به نمايش در آورده است

زحمت حجاب حق بيمه اي است كه زن براي . و مي تواند طراوت و جمال او را پايدار سازد دبيمه مي كن

سخنان ، زيرا حجاب پرده اي است كه از ورود تيرهاي نگاه. حفظ آرامش و سلامت خود مي پردازد

تنها ، ) امر حجاب٣٦، ١٣٨٠، جلوگيري مي كند(اكبري و مشكلات ديگر به درون محيط امن او، بيهوده

تا مرد ، به مرد نيست حتي حجاب زن مربوط، من از حق خودم صرفنظر كردم، مربوط به زن نيست تا بگويد

به بي حجابي او رضايت ، و نيز حجاب زن مربوط به خانواده نيست تا اعضاي خانواده، بگويد من راضيم

حقي الهي است! به همين دليل است كه در جهان غرب و كشورهايي كه ، بلكه حجاب و پوشش زن، دهند

قوانين آنها پرونده را ، اگر زن همسرداري آلوده شد و همسرش رضايت داد، به قانون غربي مبتلا هستند

نه به شوهر ، حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، اما در اسلام اين چنين نيست، مختومه اعلام مي كنند

چون حرمت زن و ، قرآن راضي نخواهد شد، اگر كه رضايت بدهند، ه ويژه برادر و فرزندانش استو نه ب

آفريده است تا معلم رقت ، حيثيت او به عنوان حق االله مطرح است و خداي متعال كه زن را با سرمايه عاطفه

از خانه بيرون  كند كه هنگامى كهشرافت زن اقتضا مى )٤٥، ١٣٨٣منصوريانآور عاطفه باشد ( و پيام

رود متين و سنگين و با وقار باشد، در طرز رفتار و لباس پوشيدنش هيچ گونه عمدى كه باعث تحريك مى

و تهييج شود به كار نبرد، عملًا مرد را به سوى خود دعوت نكند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، 

گويند، راه رفتن هى اوقات ژستها سخن مىدار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنكه گازباندار و معنى

استفاده ). ٤٤٨: ١٩زند. (مطهري، بي تا، جگويد، طرز حرف زدنش يك حرف ديگرى مىانسان سخن مى

. از مباني كارامد ديني در تعامل و ارتباط زن با جامعه و همچنين جامعه با او راز كرامت و سربلندي اوست

ويژه دستوراتي كه در حوزه  به، اليف اسلامي قابل مشاهده استحفظ كرامت زن در تمام دستورات و تك

، روابط عاطفي اعضاي خانواده، انتخاب همسر شايسته، ازدواج آسان و هدفمند. خانواده وارد شده است

رعايت ، حفظ اركان و پايبندي به خانواده، آراستگي زن و شوهر در منزل، چگونگي رفتار و گفتار زوج

دستوراتي است . . . مسائل حقوقي مانند طلاق و ارث و، نفي خشونت، مخارج زندگيتأمين ، حقوق جنسي

  )١٣٩٤، (اكبرنياومحمدي .ويژه زن است آن حفظ كرامت اعضاي خانواده بهجه كه نتي

آرى اگر كسى بگويد زن را بايد در خانه حبس و در را به رويش قفل كرد و به هيچ وجه اجازة بيرون رفتن 

نداد، البته اين با آزادى طبيعى و حيثيت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. چنين از خانه به او 

). ٤٤٩: ١٩چيزى در حجاب هاى غير اسلام بوده است ولى در اسلام نبوده و نيست. (مطهري، بي تا، ج

و تحصيل  ممكن است عده اي از بانوان ما فريب اين شعار را خورده باشند؛ كه حجاب مانع فعاليت و ترقي

در جواب بايدگفت: . است بنابراين بايد اين بند و زنجير را از پاي بيرون آورد و آزادانه به فعاليت برخاست

اولًا: مراجعه به تاريخ پيشينيان كه روايت گر حضور زنان فرهيخته و سهم عظيم ايشان از فعاليتهاي 

بطلان اين ادعااست ثانياً: اصل نياز بدن به بهترين دليل بر ، خانوادگي و اجتماعي وكارهاي طاقت فرساست

پوشش و لباس براي انسان اعم از زن و مرد قابل انكار نيست و هيچ كس نمي تواند بپذيردكه انسانها همانند 
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بنابراين سخن در اصل پوشش نيست بلكه در مقدار و چگونگي . حيوانات با برهنگي محض زندگي كنند

) تاكنون ٢٠: ١٣٨٦، (سجادي يات دروني و عوامل بيروني داردكه آنهم بستگي به مقتض، آن است

پيدا شدن هيولاي طلاق در و ، و به گناه افتادن ديگران، حجابي زن باعث گمراهي ميليون ها مردبي

و همانطور كه يهوديت و ، و روابط نامشروع شده، و پديد شدن عشق مرد به زن شوهردار، هاخانواده

وج بسياري از مردان و زنان از عرصه گاه ملكوتي اسلام و دينداري شده خواسته علت خرمسيحيت مي

  ) ٢٣٥، ١٣٨٠، (انصاريان است

 زنان. ستاامعه جحجاب باعث مي شود زن از تعرّضات مردان هوسران مصون بماند و مايه ي امنيتّ زن در 

 وردهايرخبمعرض در ، جلوه فروشي و طنّازي ميكنند، خودنمايي، و دختراني كه در جامعه خودآرايي

رفته تا گاباني از متلك گفتن ها و رفتارهاي زشت و مزاحمت هاي خي. گيرندزشت مردان هوسران قرار مي

 وسران وهحجاب محدوديّتي براي مردان . همچون ربوده شدن و تجاوز به عنف، رفتارهاي خيلي خشن

شد و از رامش باآنيّت و آسايش و زن در ام، اگر بخواهيم در جامعه. مصونيّتي براي زنان پاكدامن است

كه راه  ي باشدالازمه اش اين است كه پوشش او به گونه ، تعرّض مردان هوسباز و شهوتران مصون بماند

اي ي هوس ه ازيچهباين طمع را بر مردهاي كذايي ببندد و به ذهن كسي خطور هم نكند كه مي تواند او را 

ر واقع به د، پوشش اسلامي براي خود حريم ايجاد ميكندفردي كه با  )١١، ١٣٨٨، خود قرار دهد(طيب

ه اين اوز بهمگان ميگويد كه من براي خود حرمت و ارزش والايي قائل هستم و به هيچ كس اجازه تج

ر د، مايندنود مي آنان كه زن را تشويق به آرايش و تزيين و نمايش زيباييهاي جسمي خ. دهمحريم را نمي

لكه ب، داند امل مياسلام نه تنها زن را يك انسان ك. روح انساني مي شمارند حقيقت زن را فاقد شخصيت و

احساس ، حافظانسان در پناه م )٦٠، ١٣٨٤، (قاضي كنداحترام به او را ملاك كرامت انسان معرفي مي

ين ر چه اپس ه. پوشش اسلامي نيز نگهبان زن است و به او امنيت و آرامش مي بخشد. كندآرامش مي

است كه  حق بيمه اي، زحمت حجاب. درصد امنيت و حفاظت زنان بالاتر مي رود، تر شودپوشش كامل 

 آلوده و اه هايمانْع جريان يافتن هواي نفس و نگ، زن براي تأمين سلامت خود مي پردازد؛ زيرا حجاب

اه جايگ. ستسدّي بزرگ در برابر تهاجم فرهنگ غرب ا، پوشش. به حريم پاك زنان مي شود، فسادآميز

امان  هاي انساني اش دردر صدف حجاب قرار گيرد تا ارزش، والاي زن مي طلبد كه اين گوهر آفرينش

ها هداري آنسبت نگن، ارزش آنهاست و هر قدر اين ارزش بالاتر باشد، فلسفه نگهباني و پوشش اشياء. بماند

نگه داشتن  و محفوظ) حفظ پوشش به نوعي احترام گذاردن به زن ٨، ١٣٨٨، (اسحاقي شودنيز بيشتر مي

مع به او ط يمار دليهر ب، حدود الهي را رعايت ننمايد، چنانچه زن. هاي شهواني و حيواني است وي از نگاه

 حتت، يت كندالم تربشخصيتي كه بايد سالم بماند و نسل س. حريم او را مي شكند، نموده و با نگاهي آلوده

ا فراموش راش  عيداده مي شود و در نتيجه هويت واق هاي آلوده به گناه به طرف شهوات سوق تأثير ديده

غرقاب  ده و بهو از منش انسانيش سقوط كر، گرفتار مي آيد، كرده و در چنگال بيماردلان و هوسبازان

  )٤٥، ١٣٨٣، (منصوريان. رودحيوانيت مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            24 / 30

http://jlawst.ir/article-1-771-en.html


  ٢٩٧ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
نه رهمي بطبق حكم اسلام اين است كه مردان و زنان در عرصه عمو، يكي از مهم ترين اهداف حجاب

راه با د اما همرابطه جنسي بايد باش. سرويس جنسي عمومي و رايگان براي ديگران نشوند و حاضر نشوند

ي  فلسفه. هاه بدون رعايت اين حقوق و مسئوليتحقوقي و مسئوليت پذيري ن، رعايت رابطه اخلاقي

ن را زه اسلام ك)  ٢٠، ١٣٨٩، (پورازغدي حجاب حمايت از شرافت انسان و بخصوص كرامت زن است

ه ن وسيلبهتري، حجاب را همچون صدف، گوهر گرانبهاي هستي و داراي شخصيت كامل انساني مي داند

يش و نما آنان كه زن را تشويق به آرايش و تزيين. براي حفظ و ثبات آن شخصيت معرفي كرده است

ا نه تنه ماسلا. نددر حقيقت زن را فاقد شخصيت و روح انساني مي شمار، زيباييهاي جسمي خود مي نمايند

، ١٣٨٤، (قاضي كندبلكه احترام به او را ملاك كرامت انسان معرفي مي، داندزن را يك انسان كامل مي

د براي خو كه من در واقع به همگان ميگويد، ) فردي كه با پوشش اسلامي براي خود حريم ايجاد ميكند٦٠

ثل صاحب ميقاً دق. ه اين حريم را نميدهمحرمت و ارزش والايي قائل هستم و به هيچ كس اجازه تجاوز ب

 سي اجازهكهيچ  باغي كه با كشيدن ديوار به دور باغ خود, به همه مي فهماند كه باغش ارزشمند است و

گاه ندر . اشدبداشته رها شده و مخروبه نيست كه ارزش پاسداري ن، ورود به اين زمين را ندارد و اين زمين

 وجويان رزشمندي آن است كه گوهر وجودي خود را از دسترس سودبهترين راه احساس ا، زن باحجاب

  )١٨، ١٣٨٦، (معين الاسلام طلبان دور نگه دارد فرصت

  

  نتيجه گيري
نسان عنوي احقوق م نوشتارحاضر تبيين شدباهدف دستيابي به بررسي تطبيق قاعده لاضرر بر آنچه در 

 :كه آن است نتايج بيانگر اب مي باشدهمچنين بررسي عدم منافات اين قاعده باحج وكرامت انساني و

ري رواني هرگاه ضر مهمترين سرمايه هاي معنوي افرادجامعه به شمارمي رود حيثيت وكرامت انساني از -١

 اين قاعده در قاعده لاضرر منافات داردزيرا با دآي خدشه داركردن كرامت افرادجامعه بوجود يا و

ين موضوعه قوان در شرع و در مي شود و مادي ومعنوي شمال ضرر ضرر زدن نهي شده است و ضررديدن و

نواده يت وخاحوززه ترب در جمهوري اسلامي ايران امكان ورودضرر وزيان به رسميت شناخته شده است و

 رعايت يم وتكر و مصون بماند هرگونه لطمه وآزار بايد از هاي ديگر، هم جسم هم روان آنهاحوزه و

ه كرفتاري  هرگونه از لاضرر، افراد جمله حقوق مسلم شهروندي است براساس قاعده از احترام افراد

  .باز مي دارد يگري باشدد موجب ضررياحرج بر

 رموارد ب زبسياري ا رد دارد آنجاكه كرامت انساني بدليل شرافت واهميت درزمره حقوق بنيادين قرار از -٢

 رر درقاعده لاض گردد ونظايرآن مقدم مي جمله مالكيت ويادسترسي به اطلاعات و از حقوق ديگر افراد

 مارم كلي به شضروري به عنوان مخصص حك موارد در داشته باشدو كاربرد فقه اسلامي ميتواند جاي جاي

  رود. 
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ت به داده اس ات برتريخداوند متعال فرزندان آدم راذاتا موردتكريم وآنان رابرمقداري فراوان ازكائن -٣

سند حق بشنا ن يكواهمين دليل قاطع وصريح افراد انساني بايدبراين كرامت وحيثيت رابراي همديگر به عن

ي ميكند كوچك وو اگر اين كرامت نفساني و شخصيت انساني او ناديده گرفته شود، احساس خود كم بيني 

ام شد در تمرفت و و توان و نيروي ايستادگي در برابر پيش آمدها و مشكلات را از دست ميدهد و از پيشر

نگرشي  بت او بهو مث مرده ميشود و نگرش سازندهزمينه ها باز ميماند. اميد و انگيزه تلاش در وجود او پژ

 رش كرامتگردد. پرومنفي تبديل ميشود و به راستي كيان و هستي او دچار ناتواني، سستي و خمودگي مي

لام يدگاه اسزدوازدروابط انسان ها را تنظيم و راه صحيح زندگي كردن را هموار مي سا، در افراد اجتماع

وده است ت فرمخداوند به عنوان كرامت وشرف وحيثيت ارزشي به او عناي هيچ كسي نبايد امتيازي راكه

 .نقل يااسقاط كند

اب حكم حج و ممكن است عده اي توهم نمايندكه قاعده لاضرر باحجاب وپوشش زنان منافات دارد -٤ 

كه ان نيست بلگوئيم داشتن حجاب ضررزدن به زنپاسخ مي جواب آنها در اسقاط كنند و اين طريق از را

ن از ونيت زنارد و حجاب باعث مصاين قاعده ندا وتنافي با عامل كرامت بخشي به زنان مي باشدحجاب 

 دن وز ضرر حقيقت حكم حجاب دراسلام مصونيت است نه محدويت و در و ضررها ميگردد و هاآسيب

 در نهاآتوهمي بيش نيست وآزادي وكرامت انساني  شوددار توهم كه حجاب باعث ضررزدن مياين پن

  . ستني تضاد
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  فهرست منابع و مآخذ

 القرآن الكريم

 نهج البلاغه

  تحولات حقوق خصوصي، دانشگاه تهران )١٣٤٩ابوالحمد. عبدالحميد ( ــ

سال  مه علوم انسانيمباني قاعده لاضرر ازديدگاه فقهاي اماميه، كاوش نا )١٣٧٩( ابويي مهريزي. حسين ــ

  ١اول ش

  سازمان چاپ، ١٥چ، )آئيين دادرسي كيفري١٣٨٩( محمود. آخوندي ــ

 (پژوهشي درباره حجاب) قم:بوستان كتاب  عفاف ) گوهر١٣٨٨( حسين، اسحاقي ــ

  رانتشارات اسلامي قم: دفت، قاعده لاضرر )١٤١٠( نمازي شيخ الشريعه فتح االله بن محمدجواد. اصفهاني ــ

ه امام رضا(ع)، مت زن درخانواده ازديدگا)حرمت وكرا١٣٩٤اكبرنيا. علي جلائيان. محمدي. محمدرضا( ــ

 ١٢فصلنامه فرهنگ رضوي، سال سوم ش

 حجاب درعصر ما، تهران:پيام ازادي)١٣٨٠اكبري. محمدرضا، ( ــ

  بي تا) فقه استدلالي، تهران:انتشارات اسلاميه( امامى، سيد حسن ــ

 كتبالمكاسب ؛ تعليق محمدكلانتر، قم: موسسه دارال )١٤١٠انصاري. مرتضي( ــ

 (س) نظام خانواده در اسلام قم ام ابيها )١٣٨٠انصاريان. حسين ( ــ

  ميه قمن حوزه عل، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسيقواعد فقهى (بي تا) انصاري. مرتضي ــ

  ، تهران:منشورات كرامت) فقه استدلالى و قواعد فقهى١٤١٩( تبريزى، جعفرى، محمد تقى ــ

 تهران:بنيادنهج البلاغه، )حكمت اصول سياسي اسلام١٣٧٣( محمدتقي، ي تبريزيجعفر ــ

ه تهران، حق كرامت انساني، مجله دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگا )١٣٨٩ي( جعفري، محمدتق ــ

 ٢٧، ش٢٧ دوره

ذهب مر سلامى باقم:مؤسسه دائرة المعارف فقه  (بي تا) مجله فقه اهل بيت عليهم السلام جمعي ازمولفان ــ

  اهل بيت عليهم السلام

  تهران كمركزنشر فرهنگي رجاء، ) كرامت درقرآن١٣٦٦عبداالله (، جوادي آملي ــ

  تهران:دفترنشروفرهنگ اسلامي، سيره ي امام رضا(ع) )١٣٨٢مهدي(، حكيمي ــ

ي: مطالعات اسلام، پژوهشي پيرامون مباني حق كرامت انسان در منابع احكام )١٣٩٢حسين(، حقيقت پور ــ

 ٩٢، پياپي هشمار، و پنجم چهلسال ، فقه و اصول

 ١چ، قم: موسسه آل البيت، ) فقه استدلالي١٤٠٩آخوندمحمدكاظم بن حسين(، خراساني ــ

 ام خميني(ره)تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار ام، ٥ج، كتاب البيع )١٤٢١( سيدروح االله، خميني ــ

ين سته به جامعه مدرسفتوايي، قم: دفتر انتشارات اسلامى واب) فقه ١٤٢٢( خمينى، سيد روح االله موسوى ــ

  حوزه علميه قم
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧بهار   نوزدهم. شماره سال دوم. .مطالعات حقوق/  ٣٠٠

 
   ٢١٥ش ، ) حجاب و نقش آن در سلامت روان/ پيام زن١٣٨٨رجبي عباس ( ــ

  نايلقم:س، ) عفاف نماد هويت انساني(سخنراني هاي پورازغدي)١٣٨٩( حسن. رحيم پورازغدي ــ

  نقوانين ومقررات حقوق شهروندي، تهران:آريامجموعه كامل  )١٣٨٧رضايي پور. آرزو ( ــ

حمـد علي ترجمه سيد حسن اسلامي و سيد م، اهداف دين از نگاه شاطبي )١٣٧٦(، احمد، ريسوني ــ

  انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، احمدي ابهري

  تهران: بنياد قرآن و عترت :مشخصات نشر. ) حجاب و عفاف/تاليف١٣٨٦سجادي احمد ( ــ

ه مرزي، قم: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ترجم )١٣٨٢نهوردي. عبدالرزاق احمد (الس ــ

  دانشگاه قم

 صـطفي محمدممطبعـه ، ٢ج ، شرح موطأ الامام مالـك، تنويرالحوالك (بي تا) الدين جلال، سيوطي ــ

  ١چقاعده لاضررولاضرار، قم:دفترآيت االله سيستاني  )١٤١٤( سيستاني حسيني. سيدعلي ــ

 لنشرقم: دارالصادقين للطباعه و ا، قاعده لاضرر و لاضرار )١٤٢٠(، سيدمحمدباقر، صدر ــ

  انتشارات امام المهـدي، قم، ٣ج، من لايحضره الفقيه )١٣٩٠(، محمد بن علي، صدوق ــ

 مفاهيم وضوابط جديد درحقوق مدني، تهران:مركزتحقيقات )١٣٥٥( صفايي. سيدحسين ــ

اربرد آن در فقه كنرساندن در فقه و حقوق اسلامي و  اصل آسيب )١٣٩٤( سي. محمودصفايي. سهيلا. عبا ــ

 ١٧ش٥سال، فصلنامه اخلاق زيستي، پزشكي زيست

زه علميه امعه مدرسين حوفقه استدلالي، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ج )١٤١٨( طاهرى، حبيب االله ــ

 قم

 دفترانتشارات اسلامي :قم، انق)تفسيرالميز١٤١٧طباطبايي سيدمحمدحسين( ــ

   تهران: سفينه. ) حجاب و حقوق زن در ترازوي انديشه و ايمان/١٣٨٨طيب مهدي ( ــ

  ء:دارالاحيا٤) وسائل الشيعه، تحقيق رباني شيرازي، ج١٣٩١عامل حر. محمدبن الحسن( ــ

، لبلاغها تاملي برجلوه هاي حقوق شهروندي درآموزه هاي قرآن ونهج )١٣٩٥( عباسي وهمكاران ــ

 ٢١ش٦سال، فصلنامه اخلاق زيستي

 ت الاصول)قم: مجمع)قاعده نفي الضرروالاجتهادوالتقليد(مقاما١٤٢٠آقاضياء الدين علي كزازي(. عراقي ــ

 الفكرالاسلامي

  جلد اول، سمت)(انتشارات  :تهران، قواعد فقه بخش حقوق خصوصي)١٣٩١(، عباسعلي، عميد زنجاني ــ

  )المصباح المنير؛بيروت: دارلكتب العلميه١٣٩٨( الفيومي. احمدبن محمد

لستان گقم  مشخصات نشر، حجاب دختران: حجاب اسلامي و بهداشت خانواده )١٣٨٤(قاضي فاطمه  ــ

  ادب 

  ١چ فر؛)تعليم وتربيت اخلاقي درپرتوكلام بزرگان، مشهد:مينو١٣٩٦( قدرتي شاتوري. محمد ــ 
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  ٣٠١ / بررسي قاعده لاضرر با رويكرد تطبيق بر حق كرامت انساني 

 
، ١وليت مدني، جمسئ (ضمان قهري): قرارداد ي خارج ازالزام ها حقوق مدني: )١٣٨٩( كاتوزيان. ناصر ــ

  دانشگاه تهران تهران:

  ) فقه فتوايي، قم: دارالقرآن الكريم١٤٠٩( گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى ــ

  ٩بهداشت رواني، تهران:نشرارسباران چ )١٣٨٧گنجي. حمزه( ــ

  هران:نشرميزان)ديدگاه هاي نودرباره حقوق كيفري اسلام، ت١٣٧٩مرعشي. محمدحسين( ــ

 (مجموعه آثار)، قم:صدرا بي تا) فقه و حقوق(مطهرى، شهيد مرتضى ــ

هاي صداوسيماي پژوهش (ص) تهران: ديدگاه پيامبر ) پوشش وآرايش از١٣٨٦(، معين الاسلام مريم ــ

  جمهوري اسلامي ايران

 تشارات امام عليقم: ان ي.سعيدلنگرود يبنترجمه محمدجواد  قاعده لاضرر )١٣٩٠( ناصر مكارم شيرازي ــ

  (ع) ابيطالببن 

شش در ديگر بحثهايي پيرامون حجاب و عفاف اسلامي و پو )١٣٨٣ل (محمدعلي پرده جما. منصوريان ــ

  مكاتب قم: وثوق 

  الفكر، قم: دار٢والتقليد، ج القواعدالفقهيه والاجتهاد )١٣٨٢موسوي خميني، روح االله( ــ

  م خميني(ره)نشرآثاراما دائع الدررفي قاعده نفي الضرر، قم:ب )١٤١٤موسوي الخميني. روح االله( ــ

 (ره) ني) حقوق شهروندي ازنگاه امام خمي١٣٩٢( محمد. مهريزي ثاني، محمد. موسوي بجنوردي ــ

 ٦١ش١٥پژوهشنامه متين سال

ت غانتشارات دفترتبليالاحكام، قم:ا عوائدالايام في بيان قواعد )١٤١٧( نراقي. مولي احمدبن محمدمهدي ــ

  اسلامي

  ت اسلامىقم: دفتر انتشارا، قاعده لاضرر، شيخ الشريعه فتح اللّه )١٤١٠(، نمازي اصفهانى ــ

مايت از آن بررسي موازين حقوقي حاكم بر حريم خصوصي و ح )١٣٨٩( علي. عليپور، مجتبي. واعظي ــ

  شماره هفدهم، حقوق خصوصي سال هفتم، در حقوق ايران

ريت و انقلاب ي مقالات جمهو مجموعه، ) قانون اساسي و حقوق شهروندان١٣٧٧(فريدون ، نژاد وردي ــ

  بيجا، اسلامي

قه و حقوق فصلنامه پژوهشهاي ف، )ساخت قاعده فقهي كرامت١٣٩٥( محجوبه. عابدي، مجيد. وزيري ــ

  ٤٤شماره :سال دوازدهم، اسلامي

  ١سلامي ج) قواعدفقه، تهران: نشرعلوم ا١٤٠٦( يزدي، سيدمصطفي محقق داماد ــ
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